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۱ در ایتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا 
هبان در 


بوذ و کلمه خدا بود. ۲ 
ایتدا ند خدا بو د. ۴ 
او بوچود امد. و بدون او چیزی بوجود 


تمامك که آفریده گنه تن در او 


شخصی از جانب خدا فرستاده 


شهادت آمد تا بر نرر شهادت دهد تا 
همه به‌وسیله او ایمان آورند. * او آن نور 
نبود بلکه آمد تا بر تور شهادت دهد. 

* آن نور حقیقی بود که بر هر انسان 
که در جهان می‌اید روشنایی می‌افکند. 
۰ او در جهان بود و جهان به واسطه او 
آفریده شد و جهان او را نشناخت. ۱۲ به 
نزد قوم خود آمد و قومش او را نپذیرفتند؛ 
* و اما به آن کسانی که او را قبول کردند 
قدرت داد نا فرزندان خدا گردند بعتی 
به هر که به نام او ایمان آورد. ۱۳ که 
نه از خون و نه از خواست جسم و نه از 
خواسنت انسان. بلکه از دا ند بافتد 

۳ و کلمةه جسم گردید و فمیان 


بو 


شهادت بحیای تعمید دهنده 


۱ و بحیی بر او شهادت داد و نذا 


کرده. می‌ گفت. این است آنکه درباره او 
گفتم. آنکه بعد از من می‌آید. پیش از من 
بوده است. زیرا که بر من مقدم بود. ۱۳ و 
از پُری او همه ما بهره يافتیم و فیض بر 
۳ زیرا شریعت به‌وسیلهُ موسی 
داده شد. اما فیضی و راستی, به‌وسیلة 


۳ : ۲۳ 
میج رم خلدا را هرکز کسی 
نادیده است؛ پسر یکانه‌زادی که در اعغوسص 


:  ریظق‎ 


‌ ات 


یدر اسبت؛ همان او ۳ تا متا بل 


۳ و این است شهادت یحیی ذر 


وقتی که بهودیان از اورشلیم کاهنان و 
لاویان را فرستادند تا از او سوال کنند که 
تو کیشتی؟ ۲۳ که-معترف:شد و انکار 


ننمو د: بلکه اقرار کرد که من مسیح لسستم. 
۲ آنگاه از او سوال کردند. پس چه؟ آیا 


تو الباس هستی؟ گفت. نیستم. آیا تو آن 
بیاهیر ینش 3 جو اب داد که نهر ۲۲ 
بای دیس کیسقی ها نهآ سای که 
۳ و فرستادند جو ات بدهیم؟ دربارة حو ۵ 
۲ ۳ ۰ 
چه می گویی؟ ۲ هکت من صدای دا 
کننده‌ای در پیابانم که واه خداه ند 9 راست 
کنید. چنانکه اشغیای پیامبر گفت. 
۲ و قرمخادگان از فریسان بواخید:. 


بسن از او سوال کرده گفتند؛ اگر نو 


سا 


بوحنا ۱ 


هسیح و الیاس و ان پیامبر نیستی ؛ پسی 
برای چه تعسند می‌دهی؟ ۳۴ بیجی در 
جواب ایشان کشت ۳ رد اب تسیل 
۰ 4 دور عیان مد کی انتتطاده 
از مین بو ده اسنتت+ که > لا یق ان نیستم 
که بند کقشش را باز کنم. ۲۶ و این در 
بست مره واقع گشت که ان طرف اردن 
است: در جایی که بخیی تعمید می‌داد. 
۳۹ 1 ۰ ۰ 
هل فردای ان زور خی عسسمی 
و دید که به جانب او می‌اید. پس گفت؛ 
ایتک به4 خدا. که ناه جهان را برمی‌دارد! 
۳ 1 ۳ ]سم 0 و 
این اسیبت انکه هن دربارة او گفتم 
که مردی بعد از من می‌اید که پیش از 
مين بو ده است: زیرا که:بر من مقلم بو ۵ . 


۳۱ 


مین او را نشناختم. اها تا اه یه 


رد اب تسیل می‌دادم. 


۳ ِ 5 
پس بحبی شهادت داده: گفت: 


تازل سده: بر او قرار گرفت: و ری 
آب تعمید دهم همان به من گفت. بر هر 
کس ببینی که روح نازل شد و بر او قرار 
خرفت» همان است او که به روح‌القدس 
ن و مین دید ه شهادت 


می‌دهم که. این است پسر خدا. 


نخستین شاگردان 
* و در روز بعد دیگربار یحپی 
با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. 


۴ ناگاه عیسی زا دید که راه هی‌رود: 


۳ کشت اینک یره تایبا . ۲۰۷ و جچون 


آن دو شا گرد کلام او را شنیدند. از پی 


دز نا ۳ 

عیسی روانه شدند. " پس عیسی روی 
گردانیده؛ آن دو نفر را دید که از عقب 
می‌آیند. لب د بغان. گفت؛ جرد می‌خواهید؟ 
بدو گفتند. یی (یعنی ای معلم) در کجا 
منزل می‌نمایی؟ ۳٩‏ بدیشان گفت. بیایید 
و ببینید. آنگاه آمدف دیدند که کجا متزل 
دارد. و آن روز را نزد او بماندند و اکنون 
حدود به ساعت دهم بود. 

" ویکی از آن دو که سخن یحیی 
و تمس ۵ | سر وق او نمو دید اندریاس: 
برادر شمعون پطرس بود. ۲۱ او اوّل 
برادر حود شمعون و یافته: رث ۳ گفت: 
مسیح را ( که ترجمه آن مسح‌شده است) 
۲ و چون او را نزد عیسی آورد. 
عیسی بدو نکر نتتهه گت نو شمعون 
پسر یونا هستی؛ و اکنون کیفا خوانده 


یافتیم. 


بامدادان چون عیسی خواست 
به‌سوی جلیل روانه شود. فیلیپُس را یافته. 
بدو گفت» به ال من بیا. ۱۳۴ و فییسن 
از بیت‌صیُدا. از شهر آندریاس و پطرّس 


بو ۵, 

ِ فیلییس نتنائیل را یافته. بدو 
گفت. آن کسی را که از وی موسی در 
تورات: و پیامبران نوشتهاند.. پافته‌ايم. 
که یی مس افزاشمفتا باه خن. انمتب, 
ناصره چیزی خوب پیدا شود؟ یلیس 
بدو گفت؛ بیا و ببین: ۴۷ و عیسی چون 
دید که نتنائیل به‌سوی او می‌اید: دربارة 


او گفت. اینک اسرائیلی حقیقی که در او 


حیله‌ای نیسبت. ۲۸ نافیل بدنو گفسته» مرا 
از کنجا می‌سناسی؟ عیسی در جواب وی 
گفت: قبل از ایک فیلییس تو را دعوت 
کید در حینی که زیر درحت انجیر بو دي 
نو را دیدم . 

٩‏ تتاثیل دز جواب او گفت: ای 
استاد تو پسر خدایی! تو پادشاه اسراتیل 
هستی | 2 عیسی در جواب او گفت. آیا 
از اينکه به تو گفتم که تو را زیر درخت 
انتچیر دیدم. ایمان آوردی؟ بعد از این 
چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. 
1 بسن بدو گفت؛ امین امین یه سا 
ب کر که از اپ پمپمد اسان راگتامی 
و فرشتان خدا را که بر پسر انسان صعود 


۳۲ و در روز سوم در فانای جلیل 
عروسی بود و مادر عیسی در آنجا 
بود. ۲ و عیسی و شاگردانش را نیز به 
عروسی دعوت کردند. ۲ 
کم آمد: مادر عیشی بدو گفت: 
۴ عیسی به وی گفت. ای زن 
مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز 
۴ جر 
هر چه به شما گوید بکنید. * و در آنجا 
شش خمر؛ سنگی برحسب " 
نهاده بودند که هر یک کنجایشر دو با 
سه پیمانه" داشت. ۲ عیسی بدیشان 
کفنت» خمره‌ها وا ا زاب بر کنید. و آنها را 


تذازنت, 
بر سمل 8 متخ 


تطهیر ۳ 


6 ۷۲ ی یو نانین : عتر یتیس نود سر ۳ و جهار 


مب ۵ يا سه پیمانه: در حدود سست و هشت تا 


8۶ با 
ی 


لیتو 
حسد و دور قق لت 


وتا ۲ 


رن گنل" ایس بایان شتا الا 
بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس 
بر دند؛ 

" و چون رئیس مجلس آن آپ را 
که شراب کردیده بوذ بچشید و ندانست 
که از کجا است. (امّا توکرانی که اب را 
کشیده بودند می‌دانستند)» رئیس مجلس 
داماد را مخاطب ساخته» ۱۳ بدو گفت 
هرکسی شراب خوب را اوّل می‌آورد و 
چون مست شدند, نامر غویتر را. اما تو 
شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟ 

۳ این ابتدای معجزاتی اسیت که 
از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و 
جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به 
او ایقان آوردند. ۱۱ 5 از ند او با مادر 
و برادران و 


امد و در انجا روزهای 


و شاگردان خود به 5 کفر ناحوم 


زیادی نماندند. 


عیسی در معبد 
و چون عید فصح بهرد نزدیک 


۷۱ 


بود عیسی به اورشلیم رفت. ۱۳ و در 
سیبه فروشتگان کاز 0 کبوتر 
۰ 1 


تازیانه‌ای از ریسمان "ِ همه را 
از معبد بیرون نمود. هم گوسفندان و 
گاوان را. و سکه‌های صرافان را ریخت و 
تختهای ایشان را واژگون ساخت: ۲۳ و 
به کبوترفروشان گفت. اینها را از اینجا 
بیرون برید و خأنه پدر مرا خانه تجارت 
مسازید. ۱۲ آنگاه شاگردانش 


به یاد 


اوردند که نو شته شده است؛ غیرت خانه 


نو ۳۳ خو رده ۳۹ 


* پس بهودیان پاسخ داده و به او 


بوحنا ۳ 


گفتند. به ما چه علامتی نشان می‌دهی 
که این کارها ۳ مین کش ٩‏ ۱۲ ی در 
جواب ایشان گفت. این معید را خراب 
کنید که در سه روز آن را پرپا خواهم نمود. 
۰ آنگاه بهودیان گفتند. در عرصه چهل 
و شش سال این معبد را بنا نموده‌اند؛ آپا 
نو در سه ر زان ۳ بریا مین کت ٩‏ ۳1 اما 
او دربار؛ معبد بدن خود سخن می‌گفت. 
۷ پس ین وه که از ِ ب خاست: 
شاگردانش به باد اوردند که این را یدیشان 
گفته لو ۵ . آن‌گاه به کتاب ژٍ به کین که 
غیسی کف بواخ: ایمان اوردند. 

۱۳ و هنگامی که در عید فصَح در 
اورشلیم بود بسیاری چون معجزاتی را 
که از او ضادر می‌گشت دیدند. به نام 
ای ایمات اوروند. ۲۳ تفس تخود 
به ایشان اعتماد نکرد. زیرا که افو همه 
و مي‌شناخت. ۵ و از انجا که احتیاج 
نداشت که کسی دربارة انسان شهادت 


۵ یل ۳ حه ۵ انیچه دار انتتان لب 2 
هی دانست. 


«باید شما از سر نو متولد شوید») 
۳ و شخصی از فریسیان بود به نام 
نیقودیموس از رسای بهود. " او 
اب نتتتب) ۵ ۱ ان مج له 7 
۳ به نود یی ب* وی 
ای استاد. می‌دانيم که تو معلمی هستی 
که از جانب خدا آمده‌ای, زیرا هیچ کس 
نمی تو اند معجزآتی را که و می‌نمایی ند 
عمل آورد. جز اینکه خدا با وی باشد. 
۳ سا جوابت او کت آمین 
زان سسو ۵ نمی‌تواند ملکو ت خدا را 


اگو کسین از سر نو 


ببیند. ۲ نیقودیموس بدو گفت. چکونه 
مهمکن اسنت که انسانی که پیر شده باشد: 
زاده گردد؟ آیا می‌شود که بار دیگر داخل 
رحم منادز کشته زاده شو د؟ 

* نس .فان بجواف گفت. آمیرن 
آمین به تو می‌گویم اگر کسی از آب و 
روح ژاده نگردد: ممکن نیست که داخل 
ملکوت خدا شود. " آنچه از جسم زاده 
تسیل ع جسم است و انجه از روح ژاده 
وخ روح ات ۷ عجب مدار که به 
تو گفتم باید شما از سر نو متولد شوید. 
* باد هرجا که می‌خواهد می‌وزد و صدای 


آن را می‌شنوی: اما نمی‌دانی از کنجا مي‌آید 


و به کجا می‌رود. همچنین است هر که از 
۳ ی زاده گردد. ۹ یو دیموس در جواب 
شود؟ 

شش عیسی در جواب وی گفت: آیا 
تو معلم اسراثیل هستی و ایب ندرا نمی دای ؟ 
11 ۳ 0 ۶ 
9 می‌دانيم: می‌گوییم و له آنیجه و که 
دیده‌ايم. شهادت می‌دهیم : و شهادت ما 
را قبول 0 ۲ اکر یاه 
زمینی سخن گفتم و باور نکردید. پس 
هرگاه به امور آسمائی با شما سخن رانم 
چگونه باور خواهید نمود؟ ۲۳ و کسی به 


شما از امون 


آسمان بالا زنه ات ما3 کی که از 


آسمان + بای 
۴ و همچنان که موسی مار را در 


بایان باند نمو د: مس" 


تست 


هل یفتی پسر انسان که 


پسر انسان نیز 
باید بلند کرده شود ۱۵ تا هر که به او 
ایمان آورد هلاک نگردد. بلکه حیات 


جاودانی یابد. ۲۳ زیرا خدا جهان را 
اینقدر محتّت نمود که پسر یگانه‌زاد خود 
بر او ایمان اوَرّد. هلاک 
نگردد بلکه حبات جاودانی باند. ۱۷ زیر 
خدا پسر خود را درجهان نفرستاد تاجهان 
را محکوم کند. بلکه تا به‌وسیلهة او جهان 
نجات یابد. "٩‏ آنکه په او ایمان آورد. 


را داد تا هر که 


محکوم نمی‌شود. اما هر که ایمان نبازرد 


یه اسم پسر یگانه‌زاد خدا ایمان نیاورده. 


1۹ و حکه , این است که تور در جهان 
امد و مردم تا نی وافت بیشتر از نور دوست 
دا سستنك»: از آنجا که | ۳۳ بشان ند اسنتت. 


۳۰ زیرا هر که عما ل بد می کند؛ روشنایی 


را دشسمن دارد و 


و پیش روشنایی نمی‌آید. 
میاذا اعمال او توبیخ شود. شش اما کستی 
که به راستی عمل ۱ ۲ روشنی 
می‌آید تا آنکه اعمال او آشکار گردد که در 
خل | انجام شده اشبت 

۲ و بعد از آن:هیسین :یا با شاگردان 
خود به سرزمین یهودیه آمد و با ایشان 
در آنیجا به سر برده: تعصید می‌داد. ۳۳ و 
بو در عَینونْ, نزدیک سالیم تعمید 

بی‌داد؛ زیرا که در انس اب شتا از بو 3 
ای انیم تعمید. می گر فتننه 
۳ چونکه یحیی هنوز در زندان حبس 
تشك ه بو ۵ 

۵ آنگاه در مورد تظهین در میان 
شاگردان یحیی و بهودیان مباحثه شد. 
ول پس به نزد یحبی آمده. به او گفتند 
۳۹ استاد: آن شخصی که ۳ ٍِ در انطرف 
۱ 4 0 با ِ 
اردن بود و تو برای او شهادت دادی. اکنون 
او تعمید می د هد و همه برد او می‌آیند. 


۳ 
شور سیب ۳ 


نش خی دز جواب گفت ت» هیچ کس 
چری نمی تو اند دریافشت کند مگر آنکه 
از اسمان بدو داده شو د. نا شما خود 
بر من شاهد هسنتد که که هن 


۲ و 
تا 


نیستم. » بلکه پیش روی او فرستاده شدم. 
1 کسی که عروس دارد داماد است؛ 
اما دوست داماد که ایستاده صدای او را 
می‌شنود. از صدای داماد بسیار خشنود 


می‌گردد. پس این خوشی من کامل 


گردید. ۰" او باید افزایش یابد و مر 
ام ا 1 1 


زمسنی است و از زمن تکلم منکن ! 
اما او که از ها می‌اید: بالاین ۳۹ 
7 و آنچه را دیده و شنیده په آن 
سهادت مي_ دهد و هیچ کس شهادت او 
زا فتول تقی ند ۲۲ و کسی که شهادت 
او را قبول کرد. مهر کرده است بر اینکه 
تقیا تراشیته اس ۰۳ قیرا انز کی 
را که خدا فرستاد به کلام خدا تکلم 
می‌نماید. چونکه خدا روح را به میزان 


انیا 


عطا نمی کند. ۳۵ پدر پسر را محئت 
می‌نماید و همه چیز را بدست او سپرده 


۳ 
ای یدای تاج 


آنکه به پسر ایمان آزرده باشد؛ 
حبات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان 
تاو رد حیات توا ها عیی پلکه خشم 


عیسی و زن سامری 
۳ و چون خداوند دانست که فریسیان 
مطلع شده‌اند که عیسی بیشتر از 


خی شا کرو پیدا کرده. تعمید می‌دهد 
" با ایتکه خود عیسی تعمید نمی‌داد بلکه 


پوحنا ۴ 


شا کردانش: 7 


۲ و لازم بود که از سامره عبور کند. 


و گذارده: 


باز یه 


بهودیه 


۵ 
نام داشت:: نزدیگ رد آن فجلعه زمینی که 
یخقوب به پسر خود پوست داده برد 
۶ 


ز سیسات . و در انیجا بجاه بعقو ب نو ۵ . 


بر سر جاه نشسته بود و حدود ساعت 
شمشج بو ۵ . 

۲ که زنی سامری بجهت آب کشیدن 
امد.. غیسی بدو گفت» جرغه‌ای اب بة 
بنوشان. ۲" زیرا شا گردانش بجهت 
خریدن خوراک به شهر رفته بودند. * زن 
سامری بدو گفت. چگونه تر که بهردی 
هستی از من آب می‌خواهی و حال آنکه 
زنی سامری می‌باشم؟ زیرا که یهودیان با 


ت 


سا 


غیسی در جواب او کشت اگر 
بخشش حدا را می‌دانستی و کیست که به 
تو می‌گوید آب به من بده. هرآینه تو از او 
خواهش می‌کردی و به تو آب زنده عطا 
می‌کرد. ۲۲ زن بدو گفت. ای آقا چیزی 
برای کشیدن ارگ سای 
پس از کجا آب زنده داری؟ ۲" آيا توا 
پدر ما یعقوب بزرگتر هستی که چاه را به 
ما داد و خود و پسران و گله‌هایش از آن 
هی نو شید ند ؟ 

۳ عیسی در جواب او گفت. هر که 
از این آب ننزشد باز تشنته کرد ۲۴ اما 
کننی که از ابی که من به او می‌دهم 
بنوشد» هرگر تشنه نخواهد شد. بلکه آن 
آبی که به او می‌دهم در او چشمه آبی گردد 


پس به شهری از سامره که سوخار 


که تا حیات جاودانی می‌جوشد. ۲۰ زن 
بدو گفت. ای آقا آن آب را به من بده تا 
دیگر تشنه نگردم و به اینجا بجهت آب 


ی 


کشتن تا تیچ 1۳ 


بایم عیسی نه او تن 
برو و شوهر خود را بخوان و اینجا ببا. 

زن در جواب گفت: شو هر ندارم. 
عیسی بدو گفت. نیکو گفتی که شوهر 
نداری! ۶" زیرا که پنج شوهر داشتی و 
آنکه الان داری شوهر تو نیست! این سخن 
۲ زاست کف ۲۹1 بدو گفت. ای آقا 
می‌بینم که تو پیامبر.هستی! ۲ 
ما در این کوه پرستش می‌کردند. و شما 
می‌گویید که در اورشلیم جایی است که 
عیسی بدو 
گفت. ای زن مرا باورکن که ساعتی می‌آید 
که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را 
پرستش خواهید کرد. ۲۲ شا آنچه را 


پدران 


3 ِ ۹ 
در ان عیادت باید لمع ۵. 1 


که نمی‌دانید هی بر سك اما ما آنیچه و 
که می‌دانیم عبادت می کنیم. زیرا جات 
از بهود ایک ۲۷ اما ساعتی می‌آید: 
بلکه هم‌اکنون است؛ که در آن پاستندکان 


۸ 

9-۳ پدر وا به شم و راستی پرستسص 
تم 

خو اهند کرد: وراه بل هی باه 

1 ۷۳۳ 


ات 


حود 9 م ی جو ید . خد | روح است و 
هر که او ا پرستش کند می‌با ید رد روح 
۳۵ 


۴ زاستی لیم ستك , ژن تلو گفت: 


می‌دانم که مسیح یحنی مسح‌شده مي‌اید. 
پس هنگاهی که او آید از همة چیز به ما 
خبر خواهد داد. ۲۴ عیسی بدو گفت؛ 
من که با تو سخن می‌گویم همانم. 

۲ ودرهمان وقت شاگردانش آمده: 
تعیب کردند که با زنی سخن می‌گوید و 
اّا هیچ کس نگفت که چه می‌طلبی؟ یا 


برای چه با او حرف می‌زنی؟ ۲۸ آنگاه 
زن سبوی خود را گذارده. به شهر رفت و 
به مردم گفت. ۳۱ بیایید و کسی را ببینید 
که هر آنچه کرده بودم به ون کمت: ایا این 
مسیح نیست؟ ۰" پس از شهر بیرون 
شده؛ نرد او مي آمدند. 

1 میان. شاگردان 
او خواهش نموده. گفتند: ای انستاة 
بخور. ۳۲ پدیشان گفت. من غلابی 


و در این 


دارم که بتقوزم و شما آن.را نمی‌دانید. 
نا شاگردان ره یکدیگر کفتند مگر 
کسی برای او خوراکی آورده است؟ 
۲ میتی جدیشان گفت: خرراک من آن 
است که خواست فرستندة خود را به عمل 
آورم و کار او را به انجام رسانم. ۲۳ آیا 
شنما نمی گویید که ۰ چهار ماه دیگ تر موسم 
درو | ست؟ اینک به شما می‌گویم. چشمان 
خود را برافرازید و مررعه‌ها را ببینید. زیرا 
که الان بجی درثژر سل تفای ۲۴ 
دروگر اجرت می‌گیرد و ثمری بجهت 
حیات جاودانی جمم هی کنلن تا او که 
می‌کارد و او که درو می‌کند هر دو با هم 
بای ۲ زیرا این کلام در تج 
اه ۳ 
درو هی در من ۳۹ ۳ تبوسای 
جر را که دار ان حمت تکشبدهاید دور 
کنید. دیگران زحمت کشیدند و شما در 
زحمت ایشان داخل شده‌اید. 
13 پس در آن شهر بسیاری از 
سامریان بواسطه سخن آن زن که شهادت 
داد که هر آنیچه کرده بر دم به من باز 
گفته بلای ایمان اوزفند. ۲۳ او خه 
سامریان برد او اهلزانج از او خواهش 


۳ 
پوس :6 


کردند که نرد ایشان بماند و دو روز در 


کلام ۱ و ایمان اوردند..۲ ۱ 
که. بعد از این بواسطهٌ سخن تو ایمان 
تمی‌آوریم زیرا خود شنیده و دانسته‌ايم 
که او در حقیقت مسیح و تنجات‌دهنده 
عانم اییتد 


شفای پسر دربار 
۳ ۱ و اي 
اما بعد از دو روز از انجا بیرون 
آمنده: دی جلیل رو انه نگ د ۳ ۳ 
خود عمسی شهادت داد که هیچ پیامبری 
2 خی تسس ۴ 
در وطن نب 7 سس تا ۰ وی ۳2۳ 
چون به جلیل امد جلیلیان او را 
پدیرفتند زیرا هر چه در اورشلیم در عید 
کرده بود. دیدند: چونکه ایشان نیز در 
نات و فته بو دید . 


سین عیسی به فانای جلیل 


آنجایی که که آب ۳ شراب اجه لو ۵ 
بازامد. و و یکی از سرهنگان درباری بود که 


پسر او در کفرناحوم مریضی . ۳۷ ‌ّ 


چون شنید که عیسی از بهودیه به جلیل 
امده است؛ نزد او آمده. خواهش کرد که 
فرود بیاید و پسر او را شفا دهد. زیرا که 
در آستانهُ مرگ بود. ۳۸ عیسی بدو گفت 
اگر آیات و معجزات نبینید. به هیچ‌وجه 
* سرهنگ بدو 
گفت. ای آقا قبل از آنکه پسرم بمیرد فرود 


ا 8۵۰ 


بیا. "* عیسی بدو گفت. برو که پسرت 


ایمان نخواهید آورد. 


و آن شخص, به سخنی که عیسی 

و گفت: : ایمان آورده روانه شد. ۱ ۴ 
در اسباانی1۳ او می‌رفت. غلامانش او را 
استشال نجو ده مر د ۵ دادید و گفتند. که 


یوحنا ۵ 


یر اقو وتا است. ٩۲‏ ایس اوایشان 


1 ستاعت ‏ شه 

بر سید که کر و تا 9ج یه 
بهبودی یافت؟ کفتند. دیروز. در ساعت 
هفتم تب از او زایل گشت. ۵۳ آنگاه پدر 
هید که در همان ساعت غیسی کف 
نود پسر نو زنده است. پس او و تمام 
اهل خانه او ایمان اوردند. 

۵۳ و این نیز معجرة دوم بود که از 
عیسی در وقتی که از پهودئّه به جلیل آمد 


به ظهور رسید 
ت‌- 
۲ 


۵ ی 


آورشلیم برد دروازة واه حوضی 


و بعد از آن بهود را عیدی بود : 
عسنی ند اورشلیم ۹۳ 


است که آن را به عبرانی بیت‌حسْدا 
می‌گویند که پنح رواق دارد. " و در 
آنجا جمعیتی بسیار از مریضان و کوران و 
لنگان و شلان خوابیده. متظر حرکت آب 
می‌بودند. ۳ زیرا که فرشته‌ای از جانب 
خداوند در هنگام ویژه‌ای بر آن حوض 
تازل می‌شد و آب را به حرکت می‌آورد؛ 
هر که بعد از حرکت آب. وارد حرض 
می‌شد: از هر مرضی که داشت شفا 
می‌یافت. 

* و در آنجا مردی بود که سی و 
هشت سال به مرضی مبتلا بود. " چون 
عیسی او را خوابیده دید و دانست که 
مرض او طول کشیده است؛ بدو گفت: 
ایا می‌خواهی شفا یابی؟ ۲ مریض او را 
جواب داد که. ای آقا کسی ندارم که 
اب به حرکت اید. مرا در حوض بیندازد: 


بلکه تا وقتی که می‌آیم؛ دیگری پیش از 


من فرو رفته است. ٩‏ عیسی بدو گفت. 
برخیز و بستر خود را برداشته: روانه شو! 
* که پی‌درنگ. آن مرد شفا یافت و بستر 
خود را برداسته روانه گردید. و آن روز 
سَیّت بود. 

۰ پس یهودیان به آن کسی که شفا 
یافثه بود: گفتند: ور 


وز سَیّت است و بر 
که 


۳ 7 ۴ بردازی. 
گفنته آن کمن 


که فرا شفا داد. همان به من گفت 


نو تا یسک 


1 او ار جواب ایشان 


بستر خود را بردار و برو. ۲۳ پس از او 
پرسیلاند کسنت اه نفاتو کقته مسر 
خود را بردارو و۱۳۹ آفا آن شفا بافته 
نمی‌دانست که بود؛ زیرا که عیسی ناپدید 
شد چون در انجا جمعیتی بود. 

نت مب خی اریمس 
یافته بدو گفت. اکنون شفا یافته‌ای. دیگر 
کناهمکن تا برای تور یدتر نگر‌دد::۲۵ ان 
مرد رفت و بهودیان را خبر داد که آنکه 
مرا شفا داد یس است: ۱۴ و از اب 
سیب بهودیان عیسی را آزار می‌رساندند و 
قصضد کشتن او را داشتند: زیرا که اين کار 
را در روز سَبّت کرده بود. 

عیسی در جواب ایشان گفت 
یی ما ؟ کون کار م‌کنه و من 
نیز کار می‌کنم. ۱۸ 
ره دا رک زیر 
که نه تنها ستّت را می‌شکست. بلکه خدا 
را نیز پدر خود گفته. خود را مساوی خدا 


از این یساسا + 


۳۹ آنگاه عسی در جوابت ایشتان 
ی 1 مب 


مین آمین. به شنم می‌گویم که؛ 
یسور 1 ز خود هیچ نمی‌تواند کرد مگر آنچه 


بیند که پدر به عمل آرد. زیرا که آنچه او 
۲ ۱ رس 7 

می‌کند: همچنین پشر نیز می‌کند. ۲۳ زیرا 

که پدر پسر را دوست می‌دارد و هرانچه 


خود می‌کند بدو می‌نماید و اعمال بزرگتر 


از این بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب 
نمایید. ۲۱ زیرا همچنان که پدر مردگان 
را برمی‌خیزاند و زنده می‌کند. همچنین 
پسر نیز هر که را می‌خواهد رنه می کت 
"۳ زیراکه پدریر هیچ کس داوری نمی کند 
یلکه تمام داوری را به پسر سپرده است. 
۳ تا آنکه :همه پر را حرمنت گذارند: 
همچنان که پدر را حرمت می‌گذارند. و 
کسی که به پسر حرمت نگذارد. به پدری 
که او را قرستاد احترام نکرده است. 

فیس رن آفین: به سما می‌گويم. 
هر که کلام مرا بشنود و به فرستند؛ من 
ایمان اورد. حیات جاودانی دارد و در 
اور مد نک امرگ به ات 
منتقل گشته ۲۵ آقین؛ یه 4 
پیت ساعتی می‌اید. بلکه 
اکنون است که مرد گان صداقی 


را می‌شنو ند و هر که بشنو‌د [ نله رده 
۱ 


ژیر! همچنان که پدر در خود حیات 
دارد. همچنین پسر را نیز عطا کرده است 
که در خود حیات داشته باشد: ۲" و 
بدو قدرت بخشیده است که داوری هم 
بکند »زره پم انمان استم 0 و از 
این تعیب مکنید. زیرا ساعتی می‌آید که 
دا یر تیف رت 

ضداغ از زا خوافند شنید. ۲۱ و نیرون 
خواهند آمد؛ هر که اعمال نیکو کرد 
پرای رستاخیز به حیات و هر که اعمال 


بد کرد. بجهت 


رستاخیز به داوری. 


۳ 
ی ۳ 


* من از خود هیچ نمی‌توانم کرد. بلکه 
چنانکه شنیده‌ام داوری می‌کنم و داوری 
من عادلانه است. زیرا که اراد خود 
را جویا نیستم. بلکه ارادة پدری که مرا 
فرستاده است. 

1۳1 اگر من بر خود شهادت دهم 
شهادت من راست نیست: ۲" دیگری 
هست که پر من شهادت می‌دهد و می‌دانم 
که شهادتی که او بر من می‌دهد راست 
* شما نزد یحیی فرستادید 
و او به راستی شهادت داد. ۲۳ امّا من 
شهادت انسان را قبول نمی‌کنم. بلکه این 
سیختان دا می‌گویم تا شما تنجات بایید. 
* او چراغ افروخته و درخشنده‌ای بود 


اشیتا. 


و شما خواستید که ساعتی به نور او 
ایض کته 

۴ و اما من شهادت بزرگتر از 
یحیی دارم زیرا آن کارهایی که پدر به من 
عطا کرد تا کامل کنم یعنی این کارهایی 
که من می‌کنم: بر من شهادت می‌دهد که 
ید زر مرا قر ستاده است. 

۳۷ که مرا فرستاد: به من 
هرگز صدای او را 


الق ۴ خی رت او ۳ ند ند وایل : ۳۸ ۴ 


و خود پدر که 


شهادت داده است: که 


کلام او را در خود ثابت ندارید» زیرا 
کسی را که پدر فرستاد. شما بدو ایمان 
تباوردید. ۳۰ کقب: را چم ات 
زیرا شا مان می‌بر ید که 
جاودانی 
شهادت مي‌دهند. 
من آیند تا حبات بایيك. 


دارید؛ و انها وس وی 


۳ و نمی‌خواهید نزد 


ش جللالی را از هردم نمی‌پدیرم. 


۲ اه شتما زا می‌شناسم که در جان خود 


وجراخ 

محیّت خدا را ندارید. ۲۲ من به نام پدر 
خود آمده‌ام و مرا قبول نمی‌کنید: ولی 
هی گاه دیجری 4 نام خو ۵ اد او را قول 
خواهید. کزد: ۳۳ شنجا جک نته ی توانند 
ایمان آورید و حال آنکه جلال از یکدیگر 
می‌طلبید و جلالی را که از خدای یکتا 
است خواستار نیستید؟ ۲٩‏ گمان مبرید 
که من نزد پدر شما را متهم خواهم کرد. 
وین اهسحنت: که شیارا م متهم می کند و 
آن موسی است که بر او امیدوار هستید. 
۵ 

۳ زیرا اگر موسی را باور می‌کردید. مرا 
نیز باور می‌کردید چونکه او دربار؛ من 
نو سته اي ۳۲ اما جون نو شته‌های او 
را باور نمی‌کنید. پس چگونه سخنان مرا 
باور خواهید کرد؟ 


پخش خوراک بین پنج هزار نفر 
و بعد از آن عیسی به آن طرف 


دریای جلیل که دریای طبریه 
باشد؛ رفت. ۲ و جمعیتی بسیار از پی او 
آمدند زیرا آن معجزاتی را که به مریضان 
می‌نمه د: می‌دیدید. ۳ آنگاه عیسی یه 
کوهی برآمده با شاگردان خود در آنجا 
پششت: ۲ و فصح که عید بهود باشذ. 
تزدیک بود. 

* پس عیسی چشمان خود را بلند 
کرده. دید که جمحیتی بسیار به طرف 
او می‌آیند. به فیلیپس گفت. از کجا 
نان بخریم تا اینها بخورند؟ * و این را 
از روی امتحان به او گفت. زیرا خود 
مي‌دانشت چه باید گرد: ۲ فیلییش او را 
جواب داد که دویست دینار نان اینقا 
را کفایت نکند تا هر یک اندکی بخورند! 


٩‏ یکی از شاگردانش که آندریاس 
برادر شمعون پطرس باشد؛ به وی گفت: 
۹ در اینجا پسری است که پنج نان جو و 
دو ماهی دارد. اما اینها چه هستند برای 
این ۷:6 ۱ عیسی ۱ مردم و 
بنشانید. و در آن مکان. سبزه بسیار بود: 
و آن گروه قریب به پنج هزار مرد بودند 
که نشستند. 

۱ عیسی نانها را گرفته و شکر 
نمو ده به شاگردان داد و شاگردان یه 
نخستکان دادند؛ و همچنین از دو ماهی 
نیز به قدری که خواستند. ۲۲ و چون سیر 
کشحند. به شاگردان خود گفت: پاره‌های 
پاقی‌مانده را جمع کنید تا چیزی نباه 


را تس ۲ ۰ 
نشو د. پس جمم کردند و از پاره‌های 


شج نان جوٍ که از انهایی که حورده بو دید 
ژیاده امده بود. دوازده سبد پر گردند. 

۳ و چون مردمان این معجزه را که 
از عیسی ضادر شده بود دیدند. گفتند 
9 این در حشفت همان پیامیری اه 
که باید در جهان بیاید! ۱٩‏ و اما عیسی 
چون دانست که مي خو اهند تبایند و او زا 
به زور برده. پادشاه سازند. باز تنها به 


عیسی بر دریا راه می‌رود 
* و چون شب شد. شاگردانش به 
جانب دریا پایین رفتند. ۱۳ و به کشتی 
سوار شده. به آن طرف دریا به کفرناحوم 
روانه شدند. و جون تاریگ تیب عیسیی 
هنوز نزد ایشان نیامده بود. *" و دریا 
بو اسطهٌ و ویدن باد شدیل نله تلاطم امد. 


يا سی پرتاب‌تیر" پارو زدند. عیسی را 
دیدند که بر روی دریا راه رفته» نزدیک 
کشتی می‌آید. پس ترسیدند. "۲ 
بدیشان گفت: من هستم. مترسید! ۲۱ 
جون می‌خواسنند او را در کشتی بیاورند. 
بی‌درنگ کشتی به آن زمینی که عازم آن 
یه دنك رسید. 


1 
وی 


نان حیات 

۳ بامداداز ن گروهی که به آن طرف 
دریا ایستاده بودند: ؛ دیدند که هیچ قایقی 
نبود غیر از آن که شاگردان او داخل آن 
شنده نودند و عیسی با شا گردان خٍ د 
داخل آن قایق نشده. بلکه شا گردانین 
ها رفته بودند. ۲۳ اما قایقهای دیگر 
از طبریه آمد. نزدیک به انجایی که نان 
و رده بو دید بعد از آنکه خداه ند شتکو 
گفته بود. ۳۴ پس چون آن گروه دیدند 
که غنمبی. ق با گر فاتخن اف انتجا تشد 
اتشان نیرز په کشتیها سوار شده: ۱ دار طلب 
عیسی به کقرناحوم آمدند. ۵ و چون او 
را در آن طرف دریا یافتند بدو گفتند ای 


اسخاد 5 کی به ایجا آمدی؟ 
5 عبسی در جواب ایشان گفت؛ 


می‌طلبید نه به‌سیب معجزاتی که دیدید. 


۳ 


نکشید. بلکه بای وان که #سرانت 
جاودانی باقی است که پسر انسان آن را به 


۳ -م بونانی استادیا حدود به دویست ستر. 


بیست و پنج با سی تبرپرتاب حدود پنج با شش 
وش 


.اف 


۳ 


شما عطا خو اهد اه زای | خدای 
او زده است. 

بدو گفتند. چه کنیم تا اعمال 
خدا را بجا آورده باشیم؟ *" عیسی 
در جواب ایشان گفت. عمل خدا این 
انتت کهانه آن کی که او فرننتاد ایتان 
پیاورید. ۲۰ 


بای ۲ 


بدو کفتند: سجه معجزه‌ای 
نشان می‌دهی تا آن را دیده به تو ایمان 


آوریم؟ 9 هون کضی 3 ۳۱ وان ۳ 


اما ما ر دند. حنانکه بت 
| خور 


است که از 1 بدیشان نان عطا 1 
تا بخو رند. 
عیسی بدیشان گفت: آمین 


امین. به شما می‌کویم که. موسی نان 
۳ از اسمان بث رت نداد بلکه یز لین 
نان حقیقی را از اسمان به شما می‌دهد. 
۲ زیرا که نان خدا آن است که از استان 
تازل سل یه جهان حبات هی بخسشل. 
۳ آنگاه بدو گفتند. ای خداوند این نان 
۳ پیه سته به ما بده. 

۳۵ عیس دیواج گفت» من نان 
میا سا زد من آید 
گرسنه شود در 2 مرن یمان ده 
کو تفه نکوی ۳۴ ما به شما گفتم که 
مرا هم دیدید و ایمان نیاوردید. ۲۲ هر 
آنچه پدر به من یلا کین به چانب من 
آید. و هر که به جانب من آید. او را هرگز 
بیرون نخواهم نمود. ۳۸ زیرا از آسمان 
نزول کردم نه تا به ارادة خود عمل کنم؛ 
بلکة به اراد فرستندة خود. ۲ و ارادة 
پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه 
به من عطا کرد. چیزی را از دست ندهم. 
بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. 


پوحنا ۶ 


شش و اراد فرستندهة من این است که 
هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد. 
حیات جاودانی داشته باشد و من در روز 
بازپسین او را خواهم برخیزانید. 

۱ پس بهودیان دربار؛ او همهمه 
کردند زیرا گفته بود. من هستم ان نانی 
که.از اسمان از شاد: ۳۳ ی گفتتد, ابا 
این عیسی پسر بوسف نیست که ما پدر 
و مادر او را می‌شناسیم؟ پس چگونه 
ی گوید ده از اسمان نازا دام 

* عستی در جواب ایقنان کفت: 
پاا پکدیگر عمهنه: یکید. ۲۳ کنی 
نمی‌تواند نزد من آید. مگر آنکه پدری که 
مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز 
بازپسین او را خواهم برخیزانید. ۲۶ در 
خواهند یافت. پس هر که از پدر سنید و 
تعلیم یافت نزد من می‌اید. ۲۴ نه اینکه 
کسی پدر را دیده باشد. جز آن کسی که 
از جانبت بات + او یاب زر و ند سا ۵ نا 
۳۷ آمینن امین رد سا می‌گویم. هر که 
به من ایمان آورد؛ بات جاودانی دارد. 
۴۳۸ من نان حیات هستم, ۲٩‏ بدران شما 
ثانی است که از اسمان نازل شد تا هر که 
از آن بخورد نمیرد. !* من هستم آن نان 
زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از 
این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند 


در بیابان مَنا را خوردند و مردند. 


و نانی که من عطا می‌کنم بدن من است که 
ان را پرای حیات جهان می‌بخشم. 


۲ پضس بهودیان با یکدیگر 
را وه کرده؛ هی گفتند: جگونه این 


شیخص می‌تواند بدن خود را به ما دهد 


تا بخوریم؟ ٩۲‏ قيبيي بدیشان گفت: 
آمین. آمین: به شما می‌گویم اگر بدن پسر 
انسان را نخورید و خون او را نلوشید. در 
خود حیات ندارید. ۵۳ و هر که بدن مرا 
خورد و خون مرا توسید: حیات جاودانی 


دار د ۳ در وو ژ آخر او ۳ خواهم 


برخیزانید. ** زیرا که بدن من. خوردنی 

حفیقی و خون من ۰ آشاهیدنی حقیقی 
تا 8 

است. "* پس هر که بدن مرا می‌خورد 


و خون مرا می‌توشد. در من می‌ماند و من 
در او . ۵۷ جنانکه یار بل و مرا فرستاد 
و من به‌سسب پدر زیده هستم. همچنین 
کسی که مرا بخورد او نیز به‌سبب من زنده 
می‌شود. ۵۸ این است ناتی که از اسمان 
نازل شد. نه همچنان که پدران شما ما زا 
خوردند و مردند؛ بلکه هر که این نان را 
بیخورد تا به ابد زنده قبا نك 

این سخن را وقتی که در 
کفرناحوم تعلیم می‌داد. قاو. که کفا, 
۳۰ اي از تح ید 


چول 
عیسی در خود. دانست که شا گردانش در 
این امر همهمه می‌کنند. بدیشان گفت. آیا 
این شما را لغزش می‌دهد؟ ۲" پس اگر 
پسر انسان را بینید که به جایی که ال 
بود صعود می‌کند | چه|؟ ۳" روح است 
که زنده می‌کند و اما از جسم فایده‌ای 
نیست. کلامی که من به شما می‌گویم: 
روح و حیات است. ۲۳ امّا بعضی از 
شما هستند که ایمان نمی‌آورند: زیرا 
که عیسی از ابتدا می‌دانست چه کسانی 
هستند که ایمان نمی‌آورند و کینست که 


۱۷ 


ی 


, ۱ ۲ 9 و 7 تب 
او را تسلیم خواهد کرد. پس کفت: 
از این سبب به شما گفتم که کسی نزدمن 


نمی‌تواند بیاید. مگر آنکه پدر من آن را 


اعتراف پطرس 
كِ رهمان وقت بسیاری‌ازشا گردان 


او بر کشت دیگر با او همراهی نکردند. 
۲ آنگاه عیسی به آن دوازده گفت؛ آیا 


وی 


شما نیز می‌خواهید بروید؟ ۴۸ شمعون 
بطرزس به آو جواب داد حلاو ندا ند که 
پرویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو 


انتي, ۲۹ و ما ایمان آورده و شناخته‌ايم 


که تو مسیح پسر خدای زنده هستی. 
* عیسی بدیشان جواب داد ایا من شما 
دوازده را برتفزیم؟ و حال انکه یکی از 
شتقنا انلتنتی ات 
بهوفا چتر شمعون! اسخری بوطی گفت» ژیرا 
او بود که می‌بایست تسلیم کنند؛ وی بشود 


و یکی از آن دوازده بود. 


و این ۳ درباره 


مقابله رهبرآن بهودی با یی 


و که اک 2 یم ال 
می‌گشت زیرا نمی‌خواست در 
بهودیه راه رود چونکه بهودیان قصد فتل 
او را داشتند. 
" و عید بهود. که عید خیمه‌ها 
باشد. نزدیک بود. " پس برادرانش بدو 
گفتنه از ایقبا ریانه شذهه به ,برد 
برق نا شا کزدانت تبد آن اعتجالی را که تو 
می‌کنی ببینند. ۳ زیرا هر که می‌خواهد 
اشکار شود. در پنهانی کار نمی‌کند. پس 


نواتا: ۱۷ 
تفت سر 


بنما, * زیرا که برادرانش نیز به او ایمان 
تیاورده بودند. 

" ان‌گاه عیسی بدیشان کته وفت 
من هنوز نرسیده: اما وقت شما همیشه 
حاضر است. " جهان نمی‌تواند از شما 
متنفر باشند امّا از من نفرت دارد؛ زیرا 
که من بر آن شهادت می‌دهم که اعمالش 
بد است. * شما برای این عید بروید. 
من اکنون به اين عید نمی‌ايم. زیرا که 
وفت من هنوز تمام تاه انش ٩۷‏ 
این را بدبشانق گفت. .مر جلیل توف 
هآ 


چجرل 


نمود. "" اما چون برادرانش برای عید 
رفته بودند او نیز آمد؛ نه اشکارا بلکه 
در پنهان. 

۱ اما بهودیان در عید او را جستجو 
نموده. می‌گفتند که او کجا است؟ ۱۳ و 
در میان پس خی دریارة او همهمه بسیار بود. 


بعضی می گفتند که. مردی نیگو است 
۴ دیگران ی کفشت زد بلکه گمراه کنندة 


۳ ۱ ِ ۰ 
هیچ کس دربار؛ او اشکارا حرف نمی‌زد. 
۳ و در اواسط عید؛ عیسی به 


۱۵ 


معیل آمله تعنیم مي ذاذ. و بهه دیان 
تعحب نموده. گفتند این شسخض هرگز 
تعلیم نیافته. چگونه کلام را 


9 


مي‌داند؟ 

9 ایا وش سر ار 
عیسی در جواب ار نل گفت. تعلیم 
من از من نیست: بلکه از فرستندة من. 
۰ ان کیش بخواهد اراد او را به عمل 
آرد. دربارة تعلیم خواهد دانست که از خدا 
٩‏ هر که از خود سخن گوید: جلال خود 
را طالب است و اما هر که طالب جلال 
فر ستئدة حود باشد او راستگو اسنتی و دور 


بوحنا ۷ 


٩‏ یا ننوسی شریعت 
و9 نداده است؟ و حال آنکه کسی 
ژ شما نیست که به شریعت عمل کند. از 
ی ترا به قتل زسانید؟ 
7 آنگاه. مه اف وان گفتظق 

نو دیه داری! جه کسی قصد دارد تو 
را بکشد؟ ۲" عیسی در جواب ایشان 
گفت. یک عمل نمودم و همه شما از 


1 


موسی ختنه را 
به شما داد. نه آنکه از موسی باشد بلکه 


1 بلدر ان + و در روز سَبّت مردم را ختنه 


شتا ی 

7 
فی‌کنیان. ۲۱ پس, اف کی و اوواز 
سْبّت ختنه می‌شود تا شریعت موسی 
شکسته نشود. چرا بر من خشم می‌اورید 


ان متعحب سدید. 


از آن سبب که در روز سَبّت شخضی را 


و ۱ م ۲۳ : 
شفای کامل دادم؟ به,حسب ظاهر 


داوری مکنید. بلکه به راستی داوری 


"۳ پس بعضی از اهل 
ی 
اینک اشکارا 
می‌زند و بدو هیچ نمی‌گویند. ی 
یقینا می‌دانند که او در حقیشفت مسیح 


او دازند؟: ۲۴ و 


3 
۳ 
آیا 


است؟ ۲۲ اما این شخص را می‌دانیم از 
ها است: اما مسیح چون آید هیچ کس 
نمی‌داند که از کجا است. 

٩‏ و عیسی چون در معبد تعلیم 
ی دقاف دا کرد گشتا» مرا می‌سناسید 
و نیز می‌دانید از کجا هستم و از خود 
نیامده‌ام بلکه فرستندة من حق است. 
که شما او را نمی‌شناسید. ۲٩‏ اما من 
او را می‌شناسم زیرا که از او هستم و او 


مرا فرستاده است: ۲۰ آنگاه خواستند 


او را گرفتار تیا اقا یی بر او یت 
نگذاشت: ژیرا که ساعت او هنز 


نر یله لنچ تب 

۰ آنگاه: بسیاری از آن کرده 
بدو ایمان آوردند و گفتند. آیا چون 
این شخص می‌نماید مجو اهیل نمو د؟ 
"" چون فریسیان شنیدند که مردم 
دربار؛ او این همهمه می‌کنند. فریسیان و 
رژسای کاهنان خادمان را فرستادند تا او 
را بگیرند. 

۲ ایجاه غمسی نه ایشان کشت ائدک 
زمانی دیکر با شما هستم بعد نزد فرستنده 
خود می‌روم. ۳ و مرا طلب خواهید کرد 
و نخواهید یافت و انجایی که من هستم 
پس بهودیان با 
یکدیگر ۷ از کیجا مي خوه اهد بر ود 
که ما او را نمی‌یابیم؟ آیا قصد دارد 


شما کیت اتید آمیل ۵۰ 


به‌سوی پراکندگان در میان یونانیان رود و 
بو نانیان را تعلیم دهد؟ 1 این چه کلامی 
است که گفت. مرا طلب خواهید کرد و 
نخواهید یافت و جایی که من هستم شما 
نمی‌توانید امد؟ 

7 و در روز اخر که روز بز زرگ عید 
بود» عیسی ایستاده. ندا کرد و کقت» 
هر کته انیت نزد من آید و ننو سك . 
۳ کسی که به من ایمان آورد. چنانکه 
کتاب می‌گوید. از بطن او نهرهای آب زنده 
٩‏ اما این را گفت 


دربارُ روح. که هرکه به او ایمان آورد او 


جاری خواهد شد. 


را خواهد یافت؛ زیرا که روح‌القدس هنوز 
عطا نشده بود. چونکه عیسی تا به حال 


۶ او 
جلال نیافته بو د. 


«هرگز کسی مثل این شخص 
سخن نگفته است! 


۳۰ آنگاه این از آن گروه: جولن 
این کلام تا ایک کت اقی توت 


این شخصیی همان پیامیر اشتتا. ۳۹ و 
بیع ۳ کفتند او نیج ات : ۷ بقسبی 


گفتند. مگر مسیح از جلیل خواهد آمد؟ 
۲ آیاکتاب نگفته است که از نسل داوود 
و از بیت‌لحم. دهی که داوود در آن بو د؛ 
همسیح ظاهر خو آهله ی ۳۳ بس دربارة 
او در میان مردم اختلاف افتاد. ۳۴ 


8 


را بگیرند اما 


بر او نیت زخداشت. 


بعضی از ایشان خواستند او 
هیچ کس + 

۳ پس خادمان نزد رژسای کاهنان 
و فریسیان آمدند. آنها بدیشان گفتند 
برای چه او را نیاوردید؟ ۳۴ خادمان 
در جواب گفتند. هرگز کسی مثل این 
شخصی سجن نکفته اینی ی | ۳۷ ۳ 
فریسیان در جواب ایشان گفتند: آر 


قتما نیز کش اف خنبهاین؟ ۳۸ ون 


از سرداران یا از فریسیان به او یمان 
آو رده ای ۷۳ ۳9 1 ن گروه که 
شریعت را نمی‌دانند: ی هی باشند , 
و 


نیقو دیموس. آنکه در شنت بر د او 


آمده و یکی از ایشان بود. بدیشان گفت. 
۲ آیا شریعت ما بر کسی قضاوت 
می‌کند. جز آنکه اوّل سخن او را بشنود 
و کار او را دریافت کند؟ ۵۲ ایشان در 
جواب وی کفتنب مگر نو نیز جلیلی 
هستی؟ تحقیق کن و ببین؛ زیرا که هیچ 
پیامپری از جلیل برنخاسته است 


9۹ 


پس هر یک به خانه خود رفتند 


۱۵ 


اما عیسی به کوه زیتون رفت. " و 

بامدادان باز به معبد آمد و چون 
همه قوم نزد او آمدند نشسته. ایشان را 
مایم می‌داد. 

۳ که ناگاه کاتبان و فریسیان زد 

که در زنا گرفته شده بود؛ پیش او اور دند 
و او را در میان برپا داشته. " بدو گفننده 
ای استاد این زن در حین عمل زنا گرفته 
حکم گرده 
است. که چنین زنان سنگسار شوند. اما تو 
چه می‌گویی؟ " و اين را از روی امتحان 
بدو گفتند تا او را متهم سازند. اما عیسی 
سر به زیر افکنده: با انگشت خود بر روی 
زمین می‌نوشت. انگار که توجّه نداشت. 
۲ ون دو نیال کرون اضر ر می‌نمودند: 
راست شده. بدیشان گفت. هر که از شما 
گناه ندارد ال بر او سنگ اندازد. ۸ و باز 


سسر ده زیر افکنده: بر زمین می‌توشت. 1 


شد. ۵ و موسی در شرد یعت به ما 


بش 
ود نا 


جون ستند‌یل در باطن حود ملزم سله؛ از 


رفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن که 
در میان ایستاده بود. *" پس عیسی چون 


راست شد و غیر از زن کسی را ندید. بدو 
گفت. ای زن آن مذعیان تو کجا هستند؟ 
تورامحکوم نکرد؟ ۱۲ گفت: 
هیچ‌کس ای آقا. عیسی گفت: من هم بر توز 
حکم نمی‌دهم. برو دیگر گناه‌ مکن. 


نور عالم 
پس عیسی باز بدیشان خطاب 
کزده: گفت؛ من نور عالم هستم. کسی که 
۳ پیروی کند در تاریکی ره نیخو اهند 
رفت. بلکه ور حیات و باید. 


۱1 


بوحناً ۸ 

۳ اآنگاه فریسیان تلو گشتند تو 
بر خود تفت می‌دهی: پس شهادت 
۳ عیسی در جواب 
میا هرچند من بر خود شهادت 
می‌د هم. شهادت من 
که می‌دانم از کجا امده‌ام و به کجا خواهم 


راست اتستا + ۳ 


رفت. اما شما نمی‌دانید از کجا آمده‌ام و 
به کجا می‌روم. ۱٩‏ شما به‌حسب جسم 
حکم می‌کنید. اما من بر هیچ کس حکم 
نمی‌کنم. ۱۳ و اگر من حکم دهم. حکم 
من راست است: از آنرو که تنها نیستم» 
پلکه آمین.ی ندزق که هرا فرستاد. ۷ 
نیز در شریعت شما مکتوب است که: 
شهادت. دو کس حق ۱۸ من 
بر خود شهادت می‌دهم و پدری که هرا 
فرستاد نیز برای من شهادت می‌دهد. 

۲ دق گفعند پدز تو کیعا انتیی؟ 
عیسی جواب داد که نه مرا می‌شناسید 
و نه پدرمرا. اگر مرا می‌شناختید پدر مرا 
نیز می‌شناختید. 

و این کلام را عیسی در خزانه 
گفت؛ وق قی تسیا تج چاه ار 
هیچ کس او را نگرفت بجهت آنکه ساعت 
او هنوز نرسیده بود. 


3 
كِ 


"" باز عیسی بدیشان گفت: من 
می‌روم و مرا طلب خواهید کرد و در 


کناهان حود خو ا هید مرد و جایی که من 
می‌روم شما نمی‌توانید آمد. ۳" بهودیان 
۷ آیا خود را جه اهد کته 3 
می‌گرید به جایی خواهم رفت که شما 
نمی‌توانید آمد؟ 
۳۳ ۹ ۴ ۱۳ بل 3 2 
ایشان را گفت» شما از پایین 
می‌باشید: من از بالا. شما از اين جهان 


۱۶۴ 


هستد. اما من از این جهان نیستم, ۲۳ " 
این جهت به شما گفتم که در گناهان خود 
خواهید مرد. زیرا اگر باور نکنید که من 


هستم. رد 0 و وی 


ره مسر ارس 
شما گفتم. "۳ من چیزهای بسیار دارم 
که دربارة سا بگویم ۴ حکم کنم. ۳۹ 


آنکه مرا فرستاد حت است و من آنچه از 


او شنیده‌ام به جهان می‌گویم. ۲۲ ایشان 
نفهمیدند که بدیشان دربار؛ پدر سخن 
می‌گوید. 

0 عیسی بدیشان گفت. وقتی 
که پسر انسان را بلند کردید. آن وقت 
خواهید دانست که من هستم و از خود 
کاری نمی‌کنم. بلکه به انچه پدرم مرا 
نگذارده است زیرا که من همیشه کارهای 
پسندیدة او را بجا می‌آورم. 


عیسی بزرگتر از ابراهیم 
"۳ چون این را گفت. بسیاری بدو 


ایمان آوردند. ۲۱ پس عیسی به نهودیانی 
که بدو ایمان آوردند» گفته اگر شما 
در کلام نی تمانیك: حققتا شا گرد ی 2 


خو اهید شتا ۳ وِ حشفت را خواهید 


شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد 
و ۱9 
اپراهیم می‌با شیم و هرگز تخت بردگی 


تلو جو اب دادند کف او لاد 


کسی نبرده‌ايم. پس چگونه تو می‌گویی که 


ازاد خو اهید شین ۲۴ عسی در جو اب 
۳3 0 وت ۲1 1 ط‌ تر 


۱۷ 


هر که کناة مین کته یره کتاة انبست, ۳۵ ۴ 
بر ده لته سار خانه نمی ماند: اما سر 
همینه آمین‌ماناه. ۳ مس آخراهس شمارا 
اراد کنن در حشفت ازاد خو اهید بو ۵ . 
۳ 1 ۴ 

می‌دانم که او لاد اپراهیم هستیك اما 
مي خو اهید مرا نکشند زیرا کلام مین دار 
۳ ای ندارد. ۳۸ 
حو ۵ دید‌ها می‌گویم و شما آنچه برد پدر 


من آنچه نزد پدر 


خود دیده‌اید می کنید. 

۳ در جواب او گفتند که پدر ما 
ابراهیم الستی»: هیسی «بلیشان کشت هر 
او لاد ابراهیم بودید. اعمال ایراهیم را بجا 
می‌آوردید: ۲۰ اما الان می‌خواهید مرا 
بکشید و و من شخصی هستم که که با سما به 
حقیقتی که از خدا شنیده‌ام سخن می گویم. 
اپراهیم چنین نکرد. "۳ شما اعمال پدر 
طوور نها عی‌آزرید یم کقتی کم ما از 
زنا زاییده نشیم وه من ی 
است ۲ خیسی نه انشان کته اعدا 
پدر شما می‌بود. مرا دوست می‌داشتید: 
زیرا که من از جانب خدا صادر شده و 
آمده‌ام زیرا که من از پیش خود نیامدهام: 
پلکه او مرا فرستاده است. ۲" برای چه 
تشم مرا ی‌فهمید؟ از آناموت که کلام 
مرا نمی‌توانید بشنوید. ۳" شما از پدر 
خود ابلیس می‌باشید و خواهشهای پدر 
خود را می‌خواهید به عم آرید 
اوّل قاتل بود و در راستی ثابت نمی‌باشد. 
از انجهت که در او راستی سست. هر گاء 


. او از 


به دروغ سخن می کو ید از دات خود 
می‌گوید: زیرا دروغگو و پز. دروغگویان 
است.. ۳" و اما من چون که راست 
می‌گویم: مرا باور نمی‌کنید. ۳۴ کیست از 


بو حنا ۸ 
شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر 
راست می‌گویم؛ چرا مرا باور نمی‌کنید؟ 
۳ کسی که از خدا است. کلام خدا را 
می‌شنتود و از این سیب شنما نمی‌شتوید 
زی اه از انا نیسخیاه. 


3 ت۳۹ 
۶ پس پهودیان در چواب او گفتند. 


آیا ما خوب نگفتیم که تو سامری هستی و 
دنه داری؟ ۳۹ عیسی جواب داد که. من 
بو ندارم: ۳۹ پدر جو د ۴ حر صت می‌دارم 


۵ + 


و شما مرا بی‌حرمت می‌سازید. "" من 
جلال خود را طالب نیستم: کسی هست 


که می‌طلمد و داورگ می کنن, ات 


حفظ کند. مرگ را تا به ابد نخواهد دید. 
۲ تن به‌دیان نو کفعند: الان دای 
که دیو داری! ابراهیم و انبیا مردند و تو 
می‌گویی: اگر کسی کلام مرا حفظ کند. 
مرگ را تا به ابد نخواهد چشید؟ ۵۳ آیا 
توٍ از یدر ما ابراهیم که مرد و انبیایی 
که مُردند بزرگتر هستی؟ خود را که 
مي ذاني ؟ 

۵۳ غیسی جوات داد اگر خود را 
جلال دهم. جلال من چیزی نباشد. پدر 
من آن است که مرا جلال می‌بخشد. آنکه 
شما می گزییدد خداق شما است. ۵۵ وااو 
را نمی‌شناسید. اما من او را می‌شناسم 
و اگر گویم او را نمی‌شناسم مثل شما 
دروغگو می‌باشم. امّا او را می‌شناسم و 
کلام او را نگاه می‌دارم. ** پدر شما 
ابر اهیم 


و دید و شادمان گردید. ۵۲ پهودیان بدو 


شادی کرد بر اینکه رود ۳ بمیتك 


گفتند, هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم 
زا آجیله‌ای ٩۳‏ یی تیان گفت: 


٩ یوحنا‎ 

آمین, آمین. به شما می‌گویم که 
که ای ایو تا هو کر 
بسا ۱ 

۱ انگاه مسنگها برداشتند. تا او را 


ماتشان. کشت از نمعیل 


۳۷ 
*جسن ار 


۳ ۴ از 


بیرون شلد و همچنین رفت. 


شفای کور مادرزاد 


۹ و وقتی ۳ ی 9 


۹ ۱۳ ۳9 استاد: جه یک 
کرد. این شخص با والدین او که کور 
ژانیده شند؟ ۲ عیسی جواتحاد 5 
گناه را نه این شخص کرد و نه پدر و 
مادرشی ؛ بلکه تا اعمال خدا در وق ظاهر 
شود و ۴ مادامی که روژ است. من باید به 
کارهای فرستندة خود مشغول باشم. شب 
می‌اید که در آن هیچ کس نمی‌تواند کاری 
کند. ۵ مادامی که در جهان هستم: تور 

" این را گفت و آب دهان بر زمین 
انداخته» از آب گل ساخت و گل را به 
چشمان, کور مالید.. ۲ و ندو گفت 
پرو در حوض سیلوحا (که به معنی 
فر ستاده است) سس ی . لس 
و سنا سنده؛ بر شنت ۸ پس همسایگان و 
کسانی که او را پیش از آن در حالت کوری 
فیده بو دند» گفتند آیا این آن نیست که 
می‌نشست و گدایی می‌کرد؟ * بعضی 
گفتید. فمان. استتا. ق بعشتی کفتیدب 
شناهت بدو دارد. او گفت» مین همانم. 
1 ده دی سیون نش سم 

بدو گفتند. پس چگونه چشمان تو 


ناژ کشت؟ ۲۱ او جزاب: داد شخعنتین 


که او را عیسی می‌گویند. گل ساخت و بر 
چشمان من مالیده. به من گفت به حوضص 
سیلوحا برو و بشوی. آنگاه رفتم و شسته 
بینا فجن ۱۳ به وی گفتند: آن شخص 


مست؟ گفت» ۳ 


ند فویسیان # ۲ و آن روزی که 


ختمی. 5 سباخته: چشمان او ۳ باز کر 
روز مَبّت بود. ۱٩‏ آنگاه فریسیان نیز از 


او سوال کردند که چگونه بینا شدی؟ 
بدیشان گفت. گل به چشمهای من گذارد. 


پس شستم و بینا شدم. ۱۳ بعضی از 


فریسیان گفتند: آن شخص از جانب خدا 


نش گور بوده 


شسست» ژیرا که شترا ناه کم دارق: 
دیگران کفتند: چگو نه شخص کناهکار 
می‌تواند مثل این معجزات را ظاهر سازد. 
و در میان ایشان اختلاف افتاد. ۱۲ باز 
لایر راب وی نم 
که چشمان تو را بینا ساخت؟ کف 

۰ اما یهودیان سرگذشت او را باور 
نکردند که کور بوده و بینا شده است. تا 
آنکه پدر و مادر آن بینا شده را طلبیدند. 
۲ و از ایشان سوال کرده. گفتند آیا این 


نت کته انینی 
پدر و ادا در جواب ایشا دش ۱۳۷ 
شده. "" اما اکنون چطور می‌بیند. 
نمی‌دانيم و نمی‌دانيم چه کسی چشمان او 
را یار ز تجو د۵. او و بالغ است ست از وی سوال 
کنید تا او دربارة خود بیان کند. ۲۲ پدر 
و مادر او چنین گفتند زیرا که از یهودیان 


می‌ترسیدند: از آنرو که بهودیان با خود 
عهد کرده بودند که هر که اعتر اف کند 
که او مسیح است. از کنیسه پیرونش 
کنند. ۲۳ و از ایتجهت والدین او گفتند: 
او بالغ است از خودش پپرسید. 

۳ پس آن شخض را که کور بود. 
باز خوانده» بدو گفتند. خدا را جلال بده: 
ما می‌دانيم که این شخص گناهکار است 
۳ او جواتت اقا اگر کناهغار است 
نمی‌دانم. یک چیز می‌دانم که کور بودم و 
الآن بینا شده‌ام. ۲۳ باز بدو گفتند. با تو 
چه کرد و چگونه چشمهای تو را باز کرد؟ 
۲ ایشان را جواب داد که: الان به: شما 
گفتم. نشنیدید؟ و برای چه باز می‌خواهید 
بشنوید؟ ایا شما نیز می‌خواهید شاگرد 
۲۸ 


او بسو ید : یس او و دشیام داده: 
گفتند توٍ شاگرد او هستی. ما شاکرد 


۸ ۲۹ : ۰ 
با موسی سخن گفت. اما این شخص را 
1۳ آن هرد جو اب داده نلاتشان 
گفت»: این عجب است که شما نمی‌دانید 
از کجا است و حال انکه چشمهای مرا 
ناز کرو ۱ و می‌دانيم که خدا دعای 
کناهکاران را نمی‌شنود؛ اما اگز کسی 
خداپرست باشد و اراد او را بجا ارد؛ 

۷ ۳ 1 ۳۳ 8 
او ۳ هی سس ۵ . ۲ از ایتدای عالم سس و 
نشده است که کسی جشمان کور مادرزاد 


رایاز کرده:باشد: ۳۲ اکر این شسخصن از 
خدا نمی‌بود. هیچ کار نمی‌توانست بکند. 
۳۴ در جواب و کات تو به گلی با کناه 
متولد شده‌ای, ایا تو ما را تعلیم می‌دهی؟ 


باندند. 


پسشس او را بیرو 


۱۹ 


۳۵ 
کرده‌اند؛ ور ۳ نت ن تن ایا ۳ یه 
سر عغذا ایمان ای ؟ ۲۶ 
4 اه و میس 
۳۸ بیج ای خداوند ایمان رت پیب 
1 و را یرستت ی نمو د. 

٩‏ آنگاه مین گفتا: من در این 
جهان بجهت داوری آمدم تا کوران بینا و 
بینایان؛ کور شوند. ۲۰ بعضی از فریسیان 
که با او بودند. چون این کلام را شنیدند 
فتاه سد نیز کون‌هستیم؟ ۳۱ عییتی 
بدشان کشت. اگر گور بودید فتاه 
نمی‌داشتید. اما الان می‌گویید بینا هستیم. 
پس گناه شما می‌ماند. 


شبان نیکو 
و" 


آمین + آهین » یه ها می‌گویم. 

از در به آغل گوسفند 

واسخل زد 7 اوز واه یگ یال نت 
او دزد و راهزن است. ۲ و اما آنکه از 
در داخل شود شبان گوسفندان است 
۲ دربان برای او می‌گشاید و گوسفندان 
او 


او در جواب 


دفت 


که 


صدای او .را می‌شنو‌ند؟ و گوسفندان 


خود را به نام می‌خواند. و ایشان را 


بیر ون می بر د. ۴ ۳ وقتی که کوسفندان 
خود را بیرون برد پیش روی ایشان 
هپی زود و گو سفندان از پ من اروت 


ببگانه و بمروری نمی کنند یلکه از 
می‌گریزند. زیرا که صدای بیگانگان را 


نوخنا ۱۶ 

* و این تثل را عیسی برای ایشان 
آورد. اما ایشان نفهمیدند که چه چیز 
بدیشان می‌گوید. 

۲ آنگاه عیسی بدیشان باز گفت: 
آمین. آمین. به شما می‌گویم که. من در 
گوسفندان هستم. ٩‏ همه کسانی که 
پیش از من آمدند. دزد و راهزن هستند 
اما گوسفندان سیخن ایشان را نشنیدند. 
داح 
گردد. نجات یابد و بیرون و درون خواهد 
رفت و علوفه یابد. "۲ دزد نمی‌آید مگر 
آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من 
آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر 
تخاصل کت, 

من شبان نیکو هستم. شبان 
تک ان فد را در راد وستقتتان 
می‌نهد. ۱۲ اما کارگری که شبان نیست 
و گوسفندان از آن او نمی‌باشند. چون 
بیند که گرگ می‌آید. گو سفنندان و 
گذاشته. فرار می‌کند و گرگ گوسفندان 


تا 


۹ ۱ ۰ 
من در هستم! هر که از 


و فی کید و پرا کنده مپی‌سازد. 
1 هر دور هی گر وود جو نگه هم دور 


ار و ت شک که سفندان نیت 
شاج 2 ِ هو 
من شبان نیکو هستم و گوسفندان 
خود را می‌شناسم و گوسفندان من 
* چنانکه پدر مرا 
خود را در راه گو سفندان می‌نهم. 
کوب شندان دیگر دارم که از این اعل 
تیستند. باید انها را نیز بیاورم و صدای 
مزا خواهند شنند و یک کله و یک شبان 
خواهند شد. ۲۲ و از این سبب پدر 
مرا دوست می‌دارد که من جان خود 


# ۱۳ ۰ بر ۱ 
را می‌نهم تا آن.را باز گیرم, ۱۸ کسی 


آن را از من نمی گیرد: بلکه من خود آن 
را می‌نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و 
از یلك زر جو د یافتم. 

۳ باز به‌سیب این کلام. در میان 
یهودیان اختلاف افتاد. ۰" بسیاری 
ار اتشان کین که دیور دارد 3 دیه انه 
است. برای چه بدو گوش می‌دهید؟ 
۲ دیگران گفتند که این سخنان یک 
دیه انه نخسننتا ۱ آیا دیو مي نو اند چشم 
کوران را باز کند؟ 

3 "ِ 

پس در اورشلیم عید تجدید 
شد و زمستان بود. ۲۲ و عیسی در معبد: 
۲۴ 
۱ چا 
یهودیان دور او را گرفته. بدو گفتند. تا 
قض ۳ ۳ دار اش ناه می‌داری؟ اگر تو 

۴ عیسی بدیشان جواب داد من 
به شما گفتم و ایمان نیاوردید. اعمالی که 
به اسم پدر خود بجا می‌اورم: انها برای 
من شهادت می‌دهند. ۳ اما شتا ایتان 
نمی‌آورید. زیرا از گوسفندان من نیستید. 
چنانکه به گفتم. ۲۲ گوسفندان 
من صبدای مرا می‌شنوند. و من آنها را 
می‌شناسم و مرا پیروی می‌کنند. ۲۸ و 
رن ب انها حبات جاودانی مي شم : و تا 
به اید هلاک نخواهند شد. و هیچ کس 
آنها را از دست من نخواهد گرفت. 
1۹ پدری که |آنها ۳ به من داد از همه 


از دست پدر من #4 ۰ ۱ 


در روای سلیمان 1۳ می‌رفت. 


1 1 
لیس یا 


3 


چا 


آنگاه بهودیان بازسنگها برداشتند 
تا ان راستکسار کنند. ۲۲ حیسی جنیشان 
جواب داد. از جانب پدر خود بسیار 
کارهای نیک به شما نمودم. به‌سیب 
کدام یک از آنها مرا سنگسار می‌کنید؟ 
۳ بهودیان در جواب گفتند. به‌سبب 
عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم؛ 2 
به‌سیب کفر. زیرا تو انسان هستی و 
را خدا.می‌خوانی 

۲ قیبی افنتغزانت نان کف 
آیا در شریعت شما توسته نشده اشست 
# من گفتم شما خدایان هستید؟ 

ون اگر آنهایی را که کلام خدا 
پدیشان نازل شد. خدایان خواند و 
ممکن تست که کتابت باطل شو د؛ 
ی را تقو تفلایس کش 
به جهان فرستاد. بدو می‌گویید. کفر 
می‌گویی: از آن سبب که گفتم؛ پسر 
خدا هستم؟ ۲۲ اگر اعمال پدر خود 
را بجا نمی‌اورم؛ به من ایمان میاورید 
۶۸ اما چنانچه بجا می‌آورم؛ هرگاه به 
من ایمان نمی‌اورید: به اعمال ایمان 
آورید. تا بدانید و یقین کنید که پدر در 
مین است و من در او. 

۳۹ پس دیگر باره خواستند او را 
نگیرنده اقا از دستهای ایشان بیرون رفت. 
۰ س با قرو جایی که اوّل 
و در آنجا 
و بسیاری نزد او آمده. 


بجی نعصمد می داد زفنت ۱ 
تب قف نم د. ۳۹ 
گفتند که. بحیی هیچ معجزه نتمود. اما 
هر جه بحیی درباره این شخص گفت؛ 
۴ 


راسبت انیت یس سای دز انیجا به 


او ایمان آو ردند 


زنده کردن ایلعازر 


۱ ۱ و شخصی ایلعازر نام بیمار 
بو ۵ از اهل نیت‌غنا که ده 


الیو تن خواهرض مرت بو ۵ . ۱ و هریم 

آن است که خداوند را به عطر تدهین 

ساخت و پاهای او را به موی خود 

خشعکاند 1 پرادزشص ایلعا زر سمیاور 

و ۵ / چب خواهرانش برد او فرستاده: 

گفتند. ای آقاء اینک آن کة او را ذوست 

0 ۱ 

می‌داری مریضص چون عیسی 

این را شنید. گفت. این مرض تا به مرگ 

نیست: بلکه برای جلال خدا: تا پسر خدا 
از آن جلال پابد. 

۳ ج ۵ 2 

و عیسی مرتا و خواهرش و 

ایلعا زر و محست می دم ۵ . ۴ 


۳ ۳ ك‌ 


۳ امستیات که سمار ۱ سیت:؛ دز جایی که بو د 
دور زور وز توقف نمو د. 2 ژ‌ بعك از آن ِ 
شاگردان خود گذ گفت. باز به پهو دیه برویم. 
* شاگردان او را گفتند. ای معلم. الان 
بهودیان می‌خواستند تر را سنگسار کنند 
و آیا باز می‌خواهی بدانجا بروی؟ 

* عیسی جواب داد 
نات قزر دهاز نیت ؟ ی ۱ 
راه رود لغزش نمی‌خورد. زیرا که نور این 
شب راه رود لغزش خورد. زیرا که نور در 
او نیست. ۱۱ این را گفت و بعد از آن به 


ایا دو‌ازده 


ایشان فرمود. دوست ما ایلعارّر در خواب 
اییت, اما هی زوم ت او را بیدار کنم. 

۲ شاگردان او گفتند این اقا گر 
خواییده است. شفا خواهد یافت. ۲۳ اما 


عیسیی درباوه فک او سحین گفت: ۴ 


بونحنا ۱۱ 


ایشان گمان بردند که از آرامش خواب 
۳ تیم ۰ 
انگاه عیسی بطور واضح 
بدیشان کفت. ایلعازن مرده است. ۲۵ و 
اهنوا رگیج و يم ای اتضا تناو 
ی ون رد۳ 
۳ هس و ۱ 
تا ایمان اورید. اما نزد او برویم. " پس 
توما: ملقب به دوقلو به هم شاگردان 
فا پس جون عیسی امد یافت که 
چهار روز است در قبر می‌باشد. *" و 
۰ و بسیاری از 


ی 


به پانزده تیر پرناب 
یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند ت 
بخهت برادرشان: ایشان را سلی دهند, 
"۳ و چون ترتا شنید که عیسی می‌آید. 
او را استقبال کرد. اما مریم در خانه 
تقنسته: مانك: 

پس موتا به-عیسی کشت این آفا 
اگر در اینجا بودی پرادر من نمی‌مرد. 
۲ اما الان نیز می‌دانم که هر چه از خدا 
بخواهی. خدا آن را به تو خواهد داد. 


۳ عیسی بدو گفت. برادر تو خواهد 
ندخاستت: ۲۳ ام تا بچه وی گشت: می‌دانم 


که در قیامت؛ روز بازپسین خواهد 
بر خاست. 
قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان 
آورد 1 مرده باشكل زنده گردد. و و 
هر که زنده بُوّد و به من ایمان آورد. تا به 
ابد نخواهد مرد. ایا اين را باور می‌کنی؟ 
۳۷ او گفت: بلی ای آقا. من ایمان دارم 
که تویی مسیح. پسر خدا. که در جهان 
آید: 


8 عیسی یذو گفت: من 


۳ , بهنایی استادیا: حدود به دویست مسر 


۲ ۸ 


خواهر جو د مریم ۳ در بنهایی خو انده: 
گفت. استاد آمده است و تو را می‌خواند. 


۳۹ او این را شند؛ بزودی 


وارد ده نشده بود؛ بلکه در جایی بود که 
مرتا او را ملاقات کرد. ۳1 و بهو دیانی که 
در خانه با او بودند و او زا تسلی می‌دادند. 


چ با 


برخاسته. برد او آفل, ۳۹ 


قبر می‌رود تا در انجا خریه کند. 
"۳ 
بود رسید. او را دیده. بر پاهای او افتاد 
و بو گفنت؛ ای اقا ی در اینجا بودی: 
ٍِ۳ ,۰ 

برادار من نمی‌مرد. " " عیسی چون او را 
گریان دید و بهودیان را هم که با او آمده 
بودند گریان یافت. در روح خود نالید و 
مضطرب گشت. تس و گفیت» او را کجا 
گذارده‌اید؟ به او گفتند. خداوندا. با 


چقدر او را دوست می‌داشت! ۳۲ بعضی 
از ایشان گفتند. آیا این شخص که چشمان 
کور را باز کرد. نمی‌توانست امر کند که 
این هناد دیز نمیرد؟ 

0 پس عیسی باز در خود نالیده. نزد 
قبر آمد. و آن غاری بود که سنگی بر سرش 
گذارده نو ۵. ۳ عیتض گفت» سنگ ر 
بردارید. مُرتا خواهر مرده بدو گفت. ای 
آقا الان متعفن شده. زیرا که چهار روز 
۰ غیسی به وق گفنت 
آیا به تو نگفتم. اگر ایمان بیاوری؛ جلال 


۲۳ 


جایی که مرده گذاشته فتاه ند د قزر دا ستحات: 
قسی شمان خوذاوا نالا کادهء کت 
ای پدر: تو را شکر می‌کنم که سخن مرا 
۵ ۱ | می‌دانستم که همیشه 
سخن مرا می‌شنوی: اما بجهت خاطر 
این گروه که حاضرند گفتی تا ایمان 
بیاورند که تو مرا فرستادی. ۲۳ چون 
این را گفت: به صدای بلند دا کرد ای 


ایلعاژر: بیرون پیا| ۲۲ 


و پای به کفن بسته بیرون آمد. و روی او 
به دستمالی 
گفت. او را باز کنید و بگذارید برود. 

۵ آنگاه بسیاری از بهودیان که 
با مریم آمده بودند. چون آنچه عیسی 
گر افیف لاو اسان اوردند. ۳۳ ما 
بعضی از ایشان نزد فریسیان رفتند و 
ایشان را از کارهایی که عسین کرذه بو د 
| فا شاختند, 


و آن مرده با دست 


پیجیده بود. عیسی بدیشان 


توطتّه کاهنان و فریسیان 
۳ پس رژسای کاهنان و فریسیان 
مر ۵ معجزات: بسیار می‌نماید؟ ار ۴ اگر 
او ۳ جمیرن واگذاريم. شمه یه ۲1 ایمان 
خو | شید اورد ۴۳ رومیان امدو چا و قورم 
ما را خواهند گرفت. ۱" یکی از ایشان 
قیافا نام که در آن سال کاهب ن اعظم بود. 
بدیشان کت شا ۳ و 
فکر کر نمی کنید که 
یک شسخصس دور 7 قوم یمسر ۵ ۳ ای 
ملت هلاک نگردند. ۵۱ 


بو حنا ۱۲ 
نگفت. بلکه چون در آن سال کاهن اعظم 
بوده نبوّت کرد که می‌بایست عیسی در 
واه أَنْ ملت تمس د: لب و به در راه أَن 
ملت تنها. بلکه تا فرزندان خدا را که 
پرا کنده‌اند: در یکی جمع کند. 

۳ و از همان روز شورا کردند که 
او را بکشند. "* پس بعد از آن عیسی 
در میان بهودیان آشکارا راه نمی‌رفت.: 
بلکه از آنجا روائه شد به مکانی نزدیک 

بیایان؛ له شهری که | اف ۳ 


شاگردان خو د ۳ آنیجا توقف تمو ۵ . 


۴ و چون فصح یهود نزدیک 


یم نام , داشت و 3 


اورشلیم آمدند تا خود را پاک سازند. 
۴ و در جستجوی عیسی می‌بودند: و 


در معید ایستاده. به یکدیگر می‌گفتند. 
چه گمان می‌برید؟ آیا برای عید نمی‌آید؟ 
اما رژسای کاهنان و فریسیان حکم 
کرده بودند کف اگر کسی بداند که کنجا 
است اطلاع دهد تا او را گرفتار سازند. 


تدهین عیسی در بیت‌عنیا 
۳ 0 شش روز قبل از عید 
فصن + عیسی به نیت‌عنیا آمد: 
جایی که ایلعا زر مرده دا از مردگان 
برخیزانیده بود. ۲ و برای او در آنجا 
شام حاضر کردند. و مرتا خدمت 
می کر د. و ابلعازر یکی از همنشینان با او 
بود:. و از حطر ستیل 
خالص گرانبها گرفته: پاهای غیسی ر 


تدهین کرد و پاهای او را با ۳ 


با ان ۳ رظل 
۰ گرم 


۱ - واحد وز 


ی 


: بونانی لیم + یلو 2 


بوحنا ۱۲ 


خود خشک ۳ چنانکه خانه از بوی 
عطر پر 
ی شاگردان او. یعنی 

رای اشخويوطی, پسر شمعون که 
تسلیم کنند؛ وی بود. گفت. * برای چه 
این عطر به سیصد دینار فروخته نشد. تا 
به فقرا داده شود؟ * و این را نه از آنرو 
گفت که پروای فقرا می‌داشت. بلکه از 
آنرو که دزد بود و کیف پول را داشت: و 
از آنچه در آن انداخته می‌شد برمی‌داشت. 

1 اک و 
بجهت روز تدفین من این را نگاه داشته 
که 0 با شما 
می‌باشند. اما من هميشه با شما نیستم. 
۲ 


پس جمعیتی بسیار از بهودیان چون 
فهمیدند که عیسی در آنجا است آمدند. 
نه تنها برای عیسی. بلکه تا ایلعازر را 
نیز که از مردگان برخیزانیده بود ببینند. 
۰ آنگاه رژسای کاهنان شورا کردند که 
ایلعازر را نیز بکشند. ۲۱ زیرا که بسیاری 
از بهودیان به‌سیب او می‌رفتند و به عیسی 
ایمان می‌او زر دند. 


ی 
ورود پیروزمندانه 
عیسی به اورشلیم 

۱ 
عیسی به اورشلیم می‌آید. ۱۲ شاخه‌های 


فردای آن روز چون گروه بسیاری 
عید آمده بودند. شنیدند که 


نخل را گرفته. به استقبال او بیرون آمدند 
مبارک باد 


و ندا می‌کردند. هوشیعانا! 
پادشاه اسرائیل: 

۲ و عیسی که الاغی یافته.. بر 
آن سار شد چنانکه مکتوب است: 


* که ای دختر صهیون مترس: اینک 
پادشاه تو سوار بر کرّه الاغی می‌آید. 
* و شاگردانش در ابتدا این چیزها را 
نفهمیدند. اما چون عیسی جلال یافت: 


ان‌گاه به‌خاطر او ر دید ۹ این جیزها دربارة 


از مکتوت است و همچنان با او کرده 
۳ عي ۱ ظ * 

1 خروهی که با او بودند شهادت 

دادند که ایلعازر را از قبر خوانده. او را از 


۱۸ 


مردگان برخیزانیده است. ۲٩‏ و بجهت 
همین فی ند آن کروه او را استقبال کردند: 
زیرا شنیده بودند که ان معجزه را کرده 
بود. ۲۹ سس فزییان به یکدیگر گفتت 
تجی بینیاه. 5 که هیچ غالب نمی‌آیید؟ اینگ 
تمام عالم از بر او رفعازد! 


پیشگویی عیسی از 

مصلوب شدن خود 
۰ واز آن کسانی که در عید بجهت 
عیادت ناج بو دید : بععسی پونابی بو دند. 
۳ ایشان نزد فیلیپس که از بیت‌صیّدای 
جلیل بود آمدند و سوال کرده. گفتند 
ای اقا. می‌خواهيم عیسی را پبینیم. 
۳۷ یل 1 ال و یه آندریاس گفت: 3 


اندریاس و فیلیپس به عیسی گفتند. 


۳ نی سر جواب یقن گقنب: 
ساعتّی و سیسات ۵ اسبت. که ۳ ات رن جللال 

۱9۳ د 
یاید, امین: امین: به شما می‌گویم 
اگر دانة گندم که در زمین می‌افتد نمیرد: 
تنها ماند. امّا اگر بمیرد ثمر بسیار آور 
۲۵ نی ٩‏ سجن ۷3 2 ی سا دارد: 
وا ات توا ای موی 


جاودانی آن را نگاه خواهد داشت. ۲۶ اگر 
کی مرا خدست کند مرا پیروی بکند و 
جایی که من می‌باشم آنجا خادم من نیز 
او را احترام خواهد نمود. ۲۲ اینک جان 
من مضطرب است و چه بگویم؟ ای پدر 
۳ از این سارت رهایی ده. اما بجهت 
ای 
یدز نام خو ۵ ۳ بجلال بده! تا کاه صدایی 


قفنی* اف تا این ساغت ( ستیلها هر . ۸ 
تک اس ِ ‌ 


از آسمان در رسید که. جلال دادم و باز 
جرلال خواهم داد 

پس گروهی که حاضر بودند اين 
را شنیده: گفتند. رعد شدا! و دیگران 
گفتند. فرشتهای با او سکن گفت! 
۴ عیسی در جواف گشفت: این صدا 
از برای من نیامد پلکه به خاطر شما. 
۱ اکنون داوری این جهان است و 
اکنون رتئیس این جهان بیرون افکنده 
می‌شود. ۲۲ و من اگر از زمین برافراشته 
شوم همه را به‌سوی خود خواهم کشید. 
مرگی که می‌پایست بمیرد. 

۳ پس همه به او جواب دادند: ما 
از شریعت شنیده‌ايی که مسیح تا به اید 
باقی می‌ماند. پس چگونه تو می‌گویی که 

بر انسان باید. برافراشته: شود؟ کیستب 
7 پسرانسان؟ ۳ انگاه عسسی ان 
کته آندک رعاش تیار فا کیعاستزایی 
مادامی که نور با شماست: راه ت 

تاریکی شما را فرو نگیرد؛ و 
تاریکی را می‌رود نمی‌داند اب 
مي توق ۱۳ تفافافی کشا با شماتترت 


به تور ایمان آورید تا پسران نور گردید. 


دك 


ی 


۲۵ 


رتیت ۱۲ 


عیسی چون این را بگفت. رفته خود را از 
ایشان مخفی ساخت. 
نش و با اینکه پیش روی ایشان چنین 
معجزات بسیار نموده بود. بدو ایمان 
تاه ردند. ۲۸ تا کلامی که اشغیای پیامیر 
گفت به اتمام رسد. ای خداوند کیست که 
خبر ما را باور کرد؟ و 
ط نت ر گردید؟ ۲۲ و از آنجهت 
نتوانستند ایمان آورند. زیرا که اشعیا نیز 
گفت. ۰" چشمان ایشان را کور کرد 
و دلهای ایشان ت 
به چشمان خود نبینند و به دلهای خود 
نفهمند؛ ووردگودند تا اشان را فا دص 
۱ این کلام را اشغیا گفت» وقتی که 
جلال او را دید و دربار؛ او سخن گفت. 
امّا با وجود این؛ بسیاری از 
سرداران نیز بدو ایمان آوردند. اما به,سبب 
فریسیان اقرار نکردند. که مبادا از کنیسه 
بیرززن شبوند. ۱۲ 


بازوی خداوند به 


ت 


را سخت ساحت: 


۳ زیرا که تحسین مردم را 
( ز دحسین خل| ۵ سسمت 0۳ 
" انیاه قسسیپی ند کرده. گفت 
آنکه یه ۲ انمان آورد؛ رد یه عم : رلکه 
ده آنکه 2 فرستاده است: ایمان آو رده 
انیت ۵ ار ما دید گر ستندة میا 
۵ یاب 8 اس ۴5 ص نوری در جهان آمدم 
تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی 
۰ ۳۹ تنم 1 
تمایل, واکر کسی کلام مرا شنید و 
ایمان نیاورد. من بر او داوری نمی‌کنم. 
زیر ا که نیامدهام 9 جهان و داوری کنم؛ 


ِ 


بلکه تا جهان را نتجات بخشم. ۲۸ هر که 
مرا حقیر شمارد و کلام مرا قنول دکند 


مین اش اه دور 3 او داوری کند 
همان کلامی که گفتم در روز بازپسین بر 


پوحنا ۱۳ 


او داوری خواهد کرد. ۳۲ زیرا که 

از خود نگفتم. امّا پدری که مرا فرستاد: 
به من فرمان داد که چه بگویم و به چه 
چیز سخن گویم. ۰* و می‌دانم که فرمان 
او حبات جاودانی است. پس انچه من 


می‌گویم چنانکه پدر نه من گفته: است: 


عیسی پاهای شاگردان را می‌شوید 


۱۳ و قبل از عید فصح. چون 


رسیده است ۳ از این جهان به جانب 
پدر برود. کسان خود را که در این جهان 
محبّت می‌نمود. ایشان را تا به آخر محیّت 
نمرد. 

و چون شام به پایان رسید و ابلیس 
پیش از آن در دل بهودا پسر شمعون 
اشخریو طی نهاده بود که او رل 
5 


نی با اینکه می‌دانست که ته بدر 


جبز را به دست او داده است و از نزد 


# 


بل | ار و ده جانب رل می رود » ۳ از 


شام برخاست و جامه خود را بیرون کرد 
و دستمالی گرفته. به کمر بست. * پس 
آب در لکن ریخته. شروع کرد به شستن 
پاهای شاگردان و خشکانیدن انها با 
دستمالی که بر کمر داشت. 

* پس چون به شمحون پطرّس 


سید او به وق کشت ای آقا و یاهای 
عیستی در جواپ"وی 


ط ۷ 
هرا می‌شویی؟ ۱ 
گفت. آنچه من می‌کنم الان تو نمی‌دانی. 


ما بعد خواهی فهمید. " پطرس به او 


گفت. پاهای مرا هرگز نخواهی شست 
عیسی او را جواب داد؛ اگر تو را نشویم 


عیسی دانست که مار او 


ته را با ی سهمی تساک ۲ شمفون 
بطرس بدو گفت: ای آقا نه پاهای هرا و 
پس, بلکه دستها و سر مرا نیز. " عیسی 
ناو گفت: کسیاکه:شسنته شلاه نیازی 
ندارد مگر به شستن پاها. بلکه تمام او 
پاک است. و شما پا ک هستید اما نه همه. 
۲۲ زیراکه تسلیم کننده؛ خود را می‌دانست 
و از اين. جهّت گفت. همگی شما پاک 
17 و جون باهای ایشان و شتییسستا) 
لباس خود را گرفته. باز بنشست و بدیشان 
گفت. ایا فهمیدید آنچه به شما کرده؟ 


۳ شمامرااستاد و آقا می‌خوانید و خوب 
ی 1 ۱ ۳ ۳ 
می‌گویید زیرا که چنین هستم. "" پس 


اگر من که اقا و معلم هستم پاهای شما 
و شستم: بر شما نیز واجب اسست که 
پاهای یکدیگر زا نش پید. ۱۵ زیرابه شعا 


نمونه‌ای دادم تا چتانکه من با شما کردم 


۳ ۹ ۳۳ ۳۳ 
را ید عمل آورید. 


1 1 ز.. بو ه ۳ 
۸ دربارة همه شما نمی‌گویم؛ هي 


انانی ۳ که برگزیده‌ام می‌شناسم. اما یا 


کنات برآورده سود آنکه 5 رن نان 
مي‌ خو رد: باه حود را بر من پلند کرده 
اشیت: ۱۹ الان قبل از وقوع آن به شما 
تا ماد و اقع شود یاو که 
می گویم زمانن که واقع شود باور کنید 
که هن هستم. 1۹ امین امین به سما 
می گویم. هر که قبول کند کسی را که 
می‌فرستم. مرا قبول کرده. و آانکه مرا قبول 
کل , فرستتنده مرا قبول کرده باشد. 


خیانتکار 
1 چون عیسی این را گفت. در روح 
مخینظرفت گثیت و شفادت داده: گفت: 
آمین. امین به شما می گویم که. یکی از شما 
مرا تسلیم خواهد کرد. "۲ پس شاگردان 
به یکدیگر نگاه می‌کردند و حیران می‌بو دند 
ان دا ناه که ی گوید. ۹۴ رای 
از شاگردان او یود که یه آغوش یی 
تکیه می‌زد و عیسی او را محبّت می‌نمود؛ 


۳ طّ 
و دربارة که این و کفت. ۵ پسنی 


او بز سینه عیسی تکیه: زده. بدهو گفت» 
خلداه ندا کدام یی ۱۳ ۳۶ یی جوابت 
داد ان انتتتت ۶ من لقمنه ۴ قرو بر ده تشد 
می‌دهم. پس لقمه را فرو برده: به بهودای 
اشخریوطی پسر شمعون داد. ۲۲ 
از لقمه. شیطان در او داخل گشت. آنگاه 
عیسی به وی گفت. آنچه می‌کنی. به زودی 
یکن.*" اما هیچ‌یک از انهایی که نشسته 


3 
بو دید این سخن را نشهمدند که برای جه 
بدو گفت. 1۹ زیرا که بعضی گمان بر دنك 
که جون کیف بول نزد بهودا بود. عیسی 
وی را فرمود که چیزهایی که ما برای عید 
لازم داریم را بخر؛ يا انکه چیزی به فقرا 
ندشد. ۳۰ پس او لقمه را گرفته. بالافاصله 
چون بیرون رفت عیسی گفت. 

ایتک پسر انسان جلال بافت و خدا در 
او جلال یافت. ۲۲ 


جلال یافت: هراینه خدا او را در خود 


و اگر خدا در او 


جلال خواهد داد و به زودی او را جلال 


حو اشهید داد. 
سب 


۳۷ 


بوخنا ۱۴ 


۳ این فرزندانه آنی:زمانی دیگر 


با شما هستم و مرا طلب خواهید کرد: 
و همچنان که به بهودیان گفتم. جایی 
که می‌روم شما نمی‌توانید آمد. الان نیز 
به شما می‌گویم. ۳۳ به شما حکمی تازه 
می‌دهم که یکدیگر را مخت نهاید 
چنانکه من شما را محبّت نمودم تا شما 
نید یکدی زا تخت نجایید. ۳۶ وا 


پاسیك. 
۳۳ شمغون پطرس به وق گفت. 
اک آقا کیسا می‌روی؟ عسسیی جات 


الان نمی‌توانی اژ 
عقب من بیایی. اما در آخر از عقب 
من خواهی ابید ۲۷ بطررس بدو کشت 
ای آقا برای چه الآن نتوانم از عقب تو 


داد جاپی که هن زو ظ ۲ 


] ‌ 


یایم» جان خود.را در رام تور خواهم 
* عیسی به او چواب داد آیا 
جان خود را در راه من می‌نهی؟ آمین 
آمین به تو می‌گويم. خروس بانگ 
تیخو ا هد تا 


نهاد. 


تج 


[ 2 ۰ ۳ لد له بار مرا انگار 


نکرده باشی. 


راه و راستی و حیات 
۱ دل شما مضطرب نشود؛ به 
خدا ایمان اورید. به من نیز 
ایمان آورید. آ 


3 


بسیار است 


۳ و اگر بروم و از برای شما مکانی 
حاضر کنم. باز می‌ایم و سا ۳ برداشته با 
خود خواهم برد. تا جایی که من می‌باشم 


پوزنخیا ۱۴ 


شما نیز باشید. ۲ و جایی که من می‌روم 


مي‌دانید و راه را مي‌دانید, 

* توما بدو گفت. ای آقا نمی‌دانیم 
کجا می‌روی. پس چگونه راه را می‌توانیم 
بدانیم؟ * عیسی بدو گفت. من راه 
و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد 
پدر جز به‌وسیله من نمی‌آید. ۲ اگر مرا 
می‌شناختید. پدر مرا نیز می‌شناختید: 
و بعد از اين او را می‌شناسید و او را 
دیده‌اید, 
۵ فیلیپس به وی گفت. ای آقا پدر 


سم نید ان 


1 ی ای فیلیچس در این 
میت 5 مها بو ده‌ام: آیا مرا نشناخته‌ای ؟ 
چگونه تو می‌گویی پدر را به ما نشان ده؟ 
آیا باور نمی‌کنی که من در ید ر هستم 
و پدر در من ا ست؟ سخنانی که من به 
شما می‌گویم از خود نمی‌گويم اما پدری 
که در من ساگن است؛ از این اعمال ۳ 
تین که مرا باور کنید که من در پدر 
یدیم استنت: وگرنه مرا 
۳ نت یو ۱۳ 
که به مب اما آور. 5 تا اسان 
نیز خواهد که زیرا که من نزد ون 2 مود 
می‌روم. "۲ و هر چیزی را که به اسم من 
سوال کنید بیجا خواهم آورد؛ ۳ یدر در 
پسر جلال با ۱۴ ۳ مر 
۱3۵ ی 
نگاه دارید. ۲۴ و من از پدر سوّال می‌کنم 


و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عظا خواهد 
کرد تا هميشه با شما بماند. ۲ 

روح راستی که جهان نمی‌تواند او را قبول 
کند زیرا که او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد و 
اما شما او را می‌شناسید. زیرا که با شما 
با دا 
یتیم نمی‌گذارم نزد شما می‌ايم. ۱٩‏ بعد 


می‌ماند و در شما خواهد بود. ۸ 


۹ 


از اندک زمانی جهان ذیگر فرا نمی‌بیند 


و اما شما مرا می‌بینید و از این جهت 
که من زنده‌ام. ها هم خواهید # تن 

و در آن روز شما خواهید دانست که 
من در پدر هستم و شما در من و من در 
شنچانر ۱۳ س که احکام مرا دارد و آنها 
را حفظ کند. آن است که مرا دوست 
می‌دارد؛ و آنکه مرا دوست می‌دارد بدر 
مین او را دوست خواهد داشت و من او 
را دوست خواهم داشت و خود را به او 
ظاهر خواهم ساخت. 

۳ بهودا. نه آن اشخریوطی. به وی 
گشت. ای آقا چگونه مي‌خواهی خود را 
به ما یتمایی ای ته بر جهان؟ ؟ عیسی 
گفت. اگر کسی مرا دوست 


بدارد: کادام مرا گام خو | هد داشگ ۳ پدرم 


۳ چواب او ؟ 


امد و نزد وی مسکن خواهیم گرفت. 
۳۳ و انکه ۳ دوست نداسته باشد: کلام 


او را دوست خواهد داست و به‌سوی اه 


مرا حفظ نمی کند؛ و کلامی که می‌شنوید 
از من نیست بلکه از پدری است که مرا 
فرستاد. 

۵ این سخنان را به شما گفتم وقتی 
که با شما بودم: ۲۴ اما تسلی‌دهنده 
یعنی روحالقدس که پدر او را به اسم مر 
می‌فرستد. او همه چیز را به شما تعلیم 


خواهد داد و آنچه به شما گفتم به باد شما 
خو اهد اورد. 

۳ ارامش برای شما می‌گذارم. 
آرامش خود را به شما می‌دهم. نه چنانکه 
جهان می‌دهد. من به سم می‌دهم. دل 
شما مضطر بت و هراسان نباشد. 

۸ شنیده‌اید که من به شما گفتم. 
می‌روم نرد سها می‌ايم. اگر را 
دوست می‌داشتید. خوشحال می‌گشتید 
که گفتم. نزد پدر می‌روم. زیرا که پدر 
بزر کت از مین است::۲۲ و الان قیل از 
وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقم گردد 
ایچان آوویفا: 

۷ 


‌ 


آت 


بعد از این بسیار با شما نخواهم 
گفت. زیرا که رئیس این جهان می‌آید 
و در من خی نلبارش. ۳1 اما تا جهان 


پدر به من حکم کرد همانطور می‌کنم. 
برخیزید از اینجا برویم. 


تاک حقیقی و شاخه‌ها 


اد سب ۱۳ 
پدر من باغبان است. " هر 


شاخه‌ای در من که میوه نیاورد. آن را بر 
می‌دارد و هر کدام میوه آورد آن را پاک 
۲ اکتون شتا 


در من پمانید و من در شما. 


می کند تا بیشتر میوه آورد. 
به‌سپب کلامی که به 
ری ۲ 
همچنانکه شاخه از خود نمی‌تواند موه 
آورد اکر در تاک تمان قمچیین. شما 
نیز اگر در من نمانید. * من تاک هستم 
و شما شاخه‌ها. انکه در من می‌ماند و 


من در ای میو؛ُ بسیار می‌آورد زیرا که جدا 


۲۹ 


از افو وج نمی‌توانید کرد. ۲ 
در من نمنانكد: مثل شتاجه رون انداخته 
می‌شود و می‌خشکد و آنها را جمع کرده. 
در آتش می‌اندازند و سوخته می‌شود. 
" اگر در من بمانید و کلام من در شما 
بماند. آنچه خواهید بطلبید که برای شما 
خواهد شد. " جلال پدر من آشکارا 
می‌شود به اینکه میوه بسیار بیاورید و 

۹ همچنان که پدر مرا محیّت نمود 


ی نیز تن ۳ میحستا نمو دم: دز محبت 


من بمانید. "۱ اگر احکام مرا نگاه دارید 
در محبّت من خواهید ماند. چنانکه من 
احکام پدر خود را نجاه داشته‌ام و در 
این را به سم 
گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی 
شما کامل گردد. 

۲ این است حکم من که یکدیگر را 
محبّت نمایید. همچنان که شما را محیّت 
نمودم. ۱۳ کسی محّت بزرگتر از این 
ندارد که جان خود را بجهت دوستان 


سحست او می‌مانم. ۱ 


خود بدهد. ۱۴ شما دوسنت من هستید 
اگر آنچه به شما حکم می‌کنم بجا آرید. 
* دیگر شما را بنده نمی‌خوانم. زیرا که 
بنده آنچه آقایش می کند نمی‌داند؛ اما شما 
را دوست خوانده‌ام زیرا که هرچه از پدر 
شنیده‌ام به شما بیان کردم. "۱ شما مرا 
برنگزیدید. بلکه من شما را برگزیدم و 
شنما با مقزر کردم تا شما بروید و میوه 
آورید و میوة شما بماند. تا هر چه از پدر 
اسم من طلب کنید به شما عطا کند. 
به این چیزها شما را حکم می‌کنم تا 
یکدیگر زا محتت نمانید. 


۳ 
۱۷ 


یوحنا ۱۶ 


نفرت دنبا از مسیح و پیروان او 


۳ جهان از شما نفرت دارد 
بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته 
است. *۲ اگر از جهان بودید. جهان 
تکبیا و ۵ وا دوست هی داست:. اما 
9 

ز جهان بر گزیده‌ام. ا این سیب جهان 

۳ شّ بهخاطر ارید 
کلامی را که به شما گفتم. غلام بزرگتر 
از اقای خود نیست. گر مرا آزار دادن 
شما را نیز آزار خواهند داد؛ اگر کلام 
۳ نگاه 1 کلام شتا ۳ هم نگاه 
خواهند داشت. ۲۲ اما به خاطر اسم من 
ظیمبة این کارها را به سما خو‌اهند گرد 
زیرا که فرستنده مرا نمی‌شناسند. ۲۴ اگر 
نيامده و با ایشان سخن نگفته بودم گناه 
نمی‌داشتند؟ و اما الان عذری برای گناه 
خود ندارند هر که از من. نفرت 
دارد: پدر مرا نیز نفرت دارو: ۲۴ و اگر 
در سان ابشان کارهایی نکرده بودم که 
غیر از هن کستی س گذ نگر ده بود: گناه 
نمی ‌داشتند. اما اکنون دیدند و دشمن 
داشتند مرا و پدر مرا نیز. ۲۵ بلکه تا 


۱۹ 


بر آورده شود کلامی که در شریعت ایشان 
داسسكت. 

۳ اما چون تسلی‌دهنده که او را از 
چا ند شا سوساج بیان 
۳ راستی که از پدر صاذر می گردد؛ او 
بر فجن شهادت خواهد دا 17 و سا لس 
شهادت خواهید داد زیرا که از اعدا نا 
هن بو ده‌اید. 


وعده روح‌القدس 


۱ اين را به شما گفتم تا لغزش 

نخورید. ۲ شما را از کنیسه‌ها 
بیرون خواهند نمود؛ بلکه ساعتی می‌آید 
که هر که شما را بکشد کمان می‌برد که 


خدا را خدمت می‌کند. ۲ و این کارها را 
۳ شما خواهند کرد بجهت آنکه نه یدر 


را شناخته‌اند و نه مرا. ۳ امّا این رابه شما 
ی 8 ی ِ » ۱ ّ ۱ 0 
کوتی ز زاتی جبان تیاخیت اید به‌خاطر 
اورید که من به شما گفتم. و اين را از ال 
به شما نگفتم. زیرا که با شما بودم. 
۵ اما الاان نزد فرستنده خود می‌روم 
می‌روی؟ 8 اقا چون این را به شما 
گفتم. دل شما از غم پر شده است. 
۷ و سا بیس پر 
ی ما ی بر . اما اگر 
بروم او و نزد شما می‌فرستم. 1 و حون 
او اید جهان را بر گناه و عدالت ت و داوری 
میحکوم خواهد نمود: 1 از گنای زي | که 
به من ایمان نمی‌آورند؛ ۲۰ از عدالت. از 
آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر 
مرا نخواهید دید؛ *" واز داوری, از آنرو 
که بر رئیس این جهان حکم شده است. 
1 
۲ و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم 
به شما بگویم. امّا الآن طاقت ی 
۴ ]2 | : 
اما چون او یعتی 
رفح راستی آید. شما را به تمامی راستی 


آنها را ندارید. 


هدآیت خو اهد کرد زیرا که از خود سخن 
تبخواهد گفت» رلکه نش آنجه شب امیت 
سجن خو اهد کته ژِ او امور آرنده رث 


۳ او مرا جلال 


3 ۲ ۳ 2 1 
خو اهد داد ۳ نله انیحه ۳ ۳ ان ی 5[ 


شما خبر خواهد داذ. 


است خواهد گرقت و به شما خبر خواهد 
داد ۱۵ هر چه از آن پدر است: از آن من 
اسسته. از این جهت گفتم که از آنچه آن من 
است» می گرد و به شما خبر خو اهد داد. 

" بعد از اندکی مرا نخواهید دید 
و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید. زیرا 
که نزد ر می‌روم: ۲ آنگاه بعضی 
از شا گردانش یه یکدیگر کفتتن ای 


چه چیزی است که به ما می‌گوید که 


یات 


اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی 
باز مرا خواهید دید. و زیرا که نزد پدر 
می‌رو ؟ 12 بسن کته حجه جبر است 
این اندک زمانی که می‌گوید؟ نمی‌دانيم 

۳۹ عیسی چون دانست که می خو اهند 
از او سوّال کنند بدیکتان کقیت: ابا در میان 
خود از این سوال می‌کنید که گفتم. اندکی 
دیگر مرا نخواهید دید پس بعد از اندکی 
باز مرا خواهید دید؟ ۳۹ آمین؛ این 
به شما می‌گویم که شما گریه و زاری 
خواهید کرد و چهان شادی خواهد نمود. 
شما غمگین می‌شوید. اما غم شما به 
شادی مبدل خواهد شد. ۷ زن در حین 
زاییدن غمگین می‌شود. زیرا که ساعت 
او و اسان ایا اج جون طفل ۳ داتس 
شادی از اینکه اشانی در جهان تولد 
نافتتد.. ۳۲ اپمی شضا فنمتیچتین الان کین 
می‌باشید. اما باز شما را خواهم دید و دل 
شتا واه خواهد گشت و هیچ کس آن 
فنادی دا از قنها تخراهد گرفت: ۲۳ و 


۳۱ 


یوحنا ۱۶ 


در ان روز چیزی از من سوال نخواهید 

گوی آمین آمین: ده شم می‌گویم که. شر 

آنچه از پدر به اسم من طلب کنید. به شما 
۱ ۴ با 

عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من 

چیزی نخواسته‌اید. بخواهید تا بیاپید و 


شادیق شما کامل گردد. 
تشویق دعا 


۵ این چیزها را با مثلها به شما 
گفتم. امّا ساعتی می‌آید که دیگر با مثلها 
به شما حرف نمی‌ژنم: بلکه از پدر به 
شما اشکارا خبر خواهم قاق.. ۳" تقو ان 
و با ما غمی‌کویم کفاقر بجوتتاهنما از 

1 ۱ ۱ ۷۷ / ۳ 
پدر خواهم خواست» "" زیرا خود پدر 
ی و ده ست می‌دارد: جونکه شا مر 
دوست داشستد و ایمان آوردید که هن 
از نزد خدا بیرون آمدم. ۲۸ از نزد پدر 
بیرون آمدم و در جهان وارد شدم و باز 
جهان را گذارده. نزد پدر می‌روم. 

۹ .۰ ۳ ات ای 

شا گردانش ۳ گفتند, هان! 
اکنون بطور وافس سجن می‌گویی و هیچ 
مثل نمی‌گویی. ۳۳ الان دانستیم که همه 
چیز را می‌دانی و لازم نیست که کسی 
از تو بپرسد. بدین جهت باور می کنیم 
که از خدا بیرون آمدی. ۲۱ عیسی به 
ایشان جواب داد آیا الان باور ميی کنند؟ 
۲ اینک ساعتی می‌آید. بلکه الان آمده 
است: که پراکنده خواهید شد هریکی به 
نزد کسان خود و مرا تنها خواهید گذارد. 
اما تنها نیستم زیرا که پدر با من است. 
رش گفتم تا در 
من آرامش داشته باشید. در جهان برای 


۰ ۰ با 1 


بوحنا ۱۷ 


ح ۱ 
سای یادا 


زحمت خواهد شد. ما قوی دل 
باسید: هی بر جهان غالب شده‌ام. 


دعای عیسی برای مردم خود 
۸ عبی چون ان را گنت 

۱ چشمان خود را به طرف 
آسمان بلند کرده. گفت. ای پدر ساعت 
تیه استنا پسر کدرا علال بیه 5 
پسرت نیز تو را جلال دهد. * همچنان 
که او را بر هر بشری قدرت داده‌ای تا 
هر جچه بدور داده‌ای به | 

۳ 


انها حیات جاودانی 
تخس , ۴ حبات جاودانی این امست : 


که تو را خدای یکتای حقیقی: و عیسی 


مسیح را که فرستادی بشناسند. ۲ من بر 
روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که 


به من سیردی تا بکنم: به کمال رسانیدم. 

۵ و الان تو ای بد مرا نزد خود جلال 
ده: به همان جلالی که قبل از آفلزیشگن 
جهان نزد تو داشتم, 

* اسم تو را به آن مردمانی که از 
جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از 
آن تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام 
تو را هام داشتند. ۷ و الاان دانستند آنبچه 
به من داده‌ای از نزد نو می‌باسد. ۸ زیرا 
کلامی را که به من سپردی. بدیشان 
سپردم و ايشان قبول کردند و از روی 
یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و 
ایمان اوردند که تو مرا فرستادی. 

1 من برای اینها درخواست می کنم 

برای جهان درخواست نمی کنم: بلکه 
۳ برای کسانی که به من داده‌ای: زیرا 
لا 7و یتفن ۲ و انجه از 


آن تو است از آن من 


است؛ و ذر ر آنها 
جلال یافته‌ام. ! ین در جهان 
یشم قاتا تن جهاه بت تن نزن زود 
تو می‌آیم. ای پدر قدوس اینها را که به 
من داده‌ای. به اسم خود نگاه ذار تا یکی 
باشند. چنانکه ما هستیم. ۱۲ تا زمانی که 
با ایشان در چهان بودم. من ایشان را به 
نب نت گاه:داشتمن وهی کی اهب 
من داده‌ای حفظ نمودم که یکی از ایشان 
هلا فک نشد. مگر سیر شاد گنت تا کتاب 


برآورده و ۵. 
1 


بعد از ار 


و امّا الان نزد. تو می‌ایم. و این 
۴ در جهان می‌گویم تا شادی مرا در خود 


کامل داشته باشند. ۲۴ من کلام تو را 
به ایشان دادم ؛ و جهان ایشان را دشمن 


خاسست: ژیرا که از جهان این شمحا ال 


٩‏ خواهش 
را از جهان بیری: 


که من نیز از جهان نیستم. 
نمی کتم که ایشان 
نلکه تا ایشان را از شیر نگاه داری. 
۲ ایقان اا واه تست بان ما راز 
جهان نمی‌باشم. ۱۲ ایشان 

خود تقدیس نما. کلام تو راستی 
۷۱ 


را یه اراشی 
نییان 
همچنان که مرا در جهان فرستادی. 
من نیز ایشان را در جهان فرستادم. ۳ ها 
بجهت ایشان من خود را تقدیس می‌کنم 
تا ايشان نیز در راستی. نقدیس کرده 
ِ# 
۰ ونه فقط برای اینها درخو است 
می‌کنم: بلکه برای آنها نیز که به‌وسیلة 
کلام ایشان به هن ایمان خواهند اورد. 
۲ تا همه یک گردند چنانکه تو ای پدره 
در من هستی و من در تو. تا ایشان نیز 
با یک باشنده تا چهان اینان آورد که 


تر مرا فرستادی. ۲۳ و من جلالی را که 
به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند 
چنانکه ما یک هستیم, ۲۲ من در ایشان 
و تو در من تا در یکی کامل گردند و تا 
جهان بداند که تو مرا فرستادی. و ایشان 


را محتّت نمودی جنانکه هرا مت 
نمو دی. 
۳ 


ای پدر می‌خواهم آنانی که به 
شین داده‌ای با ی 5 باشتل ۳۳ جایی که هن 
می‌باشم: ۳ جالال مرا که ب 4 داده‌ای 
ببینند. زیرا که مرا پیش از بنای جهان 
محست نمودی, 

۰ ای پدر عادل. جهان تو را 
نستاخت: اما من نو ۳ شناختم: و اینها 
شناخته‌اند که تو مرا فرستادی. ۲۳ و 
اسیم نو ۳ به یشان شناسانیدم ۴ خواهم 
سناساشد تا ان محیتی که به من نموده‌ای 
در انشا زا باقنف ودمن نی در اش ال باشند. 


۱۸ 


چون عیسی این را گفت: با 


شاگردان خود به آن طرف درَء 
قدرون رفت و در آنجا باغی بود که با 


شا ردان خود به ان داخل سیل, 

" و بهودا که تسلیم کنندة وی بود؛ 
أنْ مان و هي دانست: جو نک عیسی در 
یا 5 شا گردان خو د بارها جمم سل و 


۳ پس بهو دا دستها ی از سربازان ۴ 


بو ۵. 
ماموران از نزد رژسای کاهنان و فریسیان 
بر داسشته ۳ جراغها ۴ مشعلها و اسایحة 
ره آن‌جا اند 


۳۳ 


۳ آنگاه عیسی با اپنکه آگاه بود از 


آنچه می‌بایست بر او واقم شود. بیرون 


بو حنا ۱۸ 


* په او جواب دادند. عیسی ناصری 
را! عیسی بدیشان گفت: من هستم! و 
بهو دا که تسلیم کنندة او بود نیز با ایشان 
ایستاده بود. ۲ پس چون بدیشان گفت: 
من هستم. برگشته. بر زمین افتادند. ۲ او 
باز از ایشان سوال کرد. که را مي‌ جهبید؟ 
۸ 

جوات داد؛ رد 
پس اگر مرا می‌خواهید. اينها را بگذارید 
بروند! ٩‏ تا آن سخنی که گفته بود برآورده 
گردد که؛ از آنانی که به من داده‌ای یکی را 
گم نکرده‌ام. 

۰ اآنگاه شنمسعون بطرسر شمشیرین 
را که داشت کشیده. به غلام کاهن اعظم 
که ملوک نام داشت زده. گوش راستش را 
بری: ۲ عیسیه بطرس گفف, شیر 
خود را غلاف کن! آیا جامی را که پدر نه 


من داده است ننوشم؟ 


انکار برس 
نگاه سربازان و سرتیپان 
خادمان یهود. عیسی را گرفته. او ر 
بستید. ۱۲ و اوّل او زا نزد ختاء پدز 
ژن قبافا که در همان سال کاهن اعظم 
بو ۵ اوردند. ۱۳ ِ قبافا قهان بود که بة 
بهودیان اشاره کرده بود که بهتر است یک 
شخص در راه قوم پمیرد. 

۳ 0 #* ۱۳۰۱ ۵ 

اما سصگوٍ لي پطرس ژّ شاگردی 

دیگر از پی عیسی روانه شدند. و چون 
آن شاگرد نزد کاهن اعظم معروف بو ۵ : 
با غیسی داخل خانة کاهن اغظم شند. 
1۳۴ اما پطرس بیرون در ایستاده بود. پش 


۲ ۱ 
۳ 


۱ 
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ر 


یوحنا ۱۸ 


ان شا کند قیفر که اشنای کاهن اعظم 
بو د. برولن امد هه 5 دربان گفتگو کرد ۴ 
بطکسی را به اندرون برد. ۱۷ آنگاه آن 
کنیزی که دربان بود. به بطزس گفت: آیا 
تو ی از زا گردان این شخص نیستی؟ 
۴ خادهان ۴ ماموران 
بستاده بو دیل و جود ر 
۳ کروند ۳ هو | سرد نود: و 
پطرّس نیز با ایشان خود را گرم می‌کرد. 
۳ پس کاهن اعظم از عیسی دربار؛ 
شاگردان و تعلیم او پرسید. ۲۰ عیسی 
ناه او جواب داد که مین یه جهان اشکارا 
سخن گفته‌ام. من هر وقت قار کته ۳ 
در معدك جایی که همه بهو دیان مه سته 
جمع هی دنل : تجییم می‌دادم و در پنهانی 
َ ۱ ۷ 1 
جر نگفته‌ام! جوا از 5 سوال 
قیی کت ؟ از کسانی که ششدها تنل بپرس 
که چه چیز بدیشان گفتم! اینک ایشان 
۳ و جون این .را گفته یکی از 
مأموران که در آنجا ایستاده بو ۵ : سیلی ۳ 
عینتی زده: گفنی :آیا به کاهن اعظم جنین 
جواب می‌د هی ؟ ۳۳ عسسیی دور جوابت 
داد اک ربد گفتم به بدی شهادت ده؟ و 


اگر خوب. برای چه مرا می‌زنی؟ 


۳۳ بیس تختا او ۳ وگ یه برد قیافا 
کاهن اعظم فرستاد. 
۲ 


و شمعون بطرس ایستادة خود را 
گرم میکرد. بعضی بدو گفتند. آیا تو نیز از 
شا کردان او نیستی؟ او انکار کرذه, گفت 

+ ۲۶ بح ۰ ۲ 
نیستم! 4 بسی یکی اژ غاامان کاهن 
اعظم که از خویشان ان کس بود 6 پطرس 
گوشنش را بریده نو 2 : + گفت: مک محر من نو را 


با او در باغ ندیدم؟ ۲۷ پطرس باز انکار 
کرد و بی‌درنگ خروس بانگ زد. 


عیسی در حضور پیلاطس 

۶ بعد عیسی را از نزد قیافا به کاخ 
دادکنتری آو زدند. ژ یبیج بو د: زر ایشان 
داخل کاخ دادکست ی الو ده 


۳۲ ۹ 


نشزند بلج تا فص را یخورند.. . یس 
پیلاطس به ناد ایشان رون آده گفت. 
چه اتهامی بر این شخص دارید؟ ۲۰ در 
جواب او گفتند. اگر او بذکار نمی‌بود؛ او 
را به تو تسلیم نمی‌کردیم. ۲۲ پیلاطس 
پدیشان گفت. شما او را بگیرید و موافق 
شریعت خود بر او حکم نمایید. بهه دیان 
به وی گفتند. ما اجازه نداریم که کسی را 
بکشیم. ۲۴ که قاس ار ند 
که گفته بود. اشاره به آن نوع مرگی که 
باید پمیرد. 

۳ پس پپلاطس باز داخل کاخ 
دادگستری شد و عیسی را طلبیده: به 
او کفت ایا تٍ پادشاه بهود هستی؟ 
۳۲ عیسیی به او جوات داد؛ آیا تو این را 
از خود می‌گویی یا دیگران دربارة من به تو 
کسیر ۳۵ پیللاطس جواب داد مکر مین 
بهو دی هستم؟ پاش تو و رفسای کاهنان 
تو را به من تسلیم کردند. چه کرده‌ای؟ 
۳ عیسی جواب داد که پادشاهی من از 
ین جهان نیست. گر پادشاهی نزن از این 
جهان هی بو د؛ خادمان من می‌جنگید زد 
اما اکنون 
پادشاهی من از این جهان نیست. 

یت پیلاطس به او گفت» مگر تو 
پادشاه هستی! عیسی جواب داد نو 


تا به بهودیان تسلیم نشوم. 


اد 
ات 


می‌گویی که من پادشاه هستم. از 
جهت من متولد شدم و بجهت این در 
جهان آمدم تا به حقیقت شهادت دهم. 


۴ ۳ که از حقیقت ارت سحبن ۳ 
می‌شنو د. ۳۸ یلاس 


۳ کشت 


و چون 1 بگفت؛ 
باز به نزد یهودیان بیرون شده به ایشان 
گفت. من در اين شخض هیچ عیبی 


نیافتم. ۳۹ ژ قانو ن مت این آست. که در 


عید فصح برای شما یک نفر را آزاد کنم. 

پس ایا می‌خواهید برای شما پادشاه پهود 
را آزاد کنم؟ ۳۹ باز همه فریاد براورده. 
کفتند: او را نه جلکه ییا رادنو این بزلنا 


درد ثه د. 
مصلوب شدن: مرگ و دقن عیسی 


۱۹ ۲ و سربازان تاجی 


خار یافته مب ر سرشصی کااوتته هو جامة 
او بدو پوشانیدند " و می‌گفتند. 
سللام آی و سیلی بدو 
3 ۳ 
" باز پیلاطس بیرون آمده. به ایشان 
گفت: انتنک او و برد شتا بیرون آوردم تا 
۲ ۱ ای 
پدانید که در او هیچ عیبی نیافتم. " انخاه 
عیسی با تاجی از خار و لباس ارغوانی 
آن اسان 
* و چون رژسای کاهنان و ماموران 
او را دیدند فریاد برآوردف کفتند ینش 
۳ 3 ۱ 4 4 


شما او را گرفته. مصلوبش سازید. زیرا 


من ۱ نیس را گرفته 


تازیانه زد. 


3 
۳ 


بادشاه بهو ذ! 


۳۵ 


بو حنا ۱۹ 


و موافق شریعت ما واجب امتت که 


تمس ۵ : زیر ۱ حو د. ز ۱ سس خلا ساخته 
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ترسش پیشتر شد. * باز داخل کاخ 
داد دستری سده به یننتی کته ۰ تو از 
؟ اما < نج جو | ۱ 
از 2 خییین ود هي ي جوا تناد: 
۱۹ پیلاطس بدو گفت. ایا به من سحین 
نمی کی ؟ نمی ‌دانی 5 که قدرت دارم تو را 
بر صلیب کنم و قدرت دارم آزادنتت نمایم؟ 
۱ عیسی جواب داد. هیچ قدرت بر من 
نمی‌داشتی اگر از بالا به تو داده نمي‌شد. 
و از این جهت آن کس که مرا به تو تسلیم 
کوقه کفاه بز رکتری داروق, 

۲ وازآن وقت پبلاشی خواشت او 
را آزاد نماید. اما بهودیان فریاد برآورده. 
می‌گفتند که اگر این شخص را رها کنی: 
تسد اي با هي هی ۳ 

پس چون ]انس ین ا شند 
عیسی را بیرون آورده. بر مسند حکومت. 
در مکانی که 


1 


تیه تصح و حدود ساعت ت بو د. 
پس به بهو دیان گفت: اینک پادساه سما. 
1۵ ایشان ف 
صلییش کن! بیلاطمنبه انشنان گفت» 
آیا پادشاه شما. را مصلوب کنم؟ رسای 


فر ناد ز دید او را بردا ز» تردار ۱ 


کاهنان جوابت دادند .کف : غیز 1 ز قبصتز 
پادشاهی ندار ۳۶ انگاه از ۳ بدیشان 
تا کرت بویا و پس عیسی را 


گرفتند. وا برخن 


۷۹ ه ط 
و صلیت خرد ۳ بر داشته: بر رل 


۱٩ یوحنا‎ 


رفت به مکانی که به جمجمه معروف بود 
و به عبرانی آن را جلجتا می گفتند. ۱۸ او 
را در آنجا ضلیب نمودئك و دو نفر دیگز 
را از این طرف و آن طرف و عیسی را 
در میان. 


1۹ و پیلاطس , تقصی نامه‌ای نوسته 


بر صلیب گذارد؛ و نوشته این بود. عیسی 


ناصری یادشاه بهود. :1 


و این تقصیر 
نامه و سساری از بهو د خواندند ژیرا آنْ 
مکانی 5 که عیسین را لیم کزدتاب تزردیک 


شهر بود و آن را به زبان عبرانی و یونانی 
3 ۳۳ نو شتّه بو دند. ۳1 پسسی رسای 


کاهنان یهود به پیلاطس گفتند. منویس 
پادشاه بهود: بلکه که او گفت منم پادشاه 


بهود. ۲۲ پیلاطس جواب داد. آنچه 
نوشتم. نوشتم. 
۳۳ پس سرباژان جون عمسیی و 


صلیب کردند.جامه‌های 
چهار قسمت کردند. هر سپاهی را یک 


او و بر داسته: 


تون ۴ پیراهن ر تمز : ا ها پیراهن درو 
نداشت. بلکه تماما از بالا بافته شده بود. 
۳ پس به یکدیگر گفتند. این را پاره 
شود. تا برآورده گردد کتاب که ی کوایلد 
ال ۱ ذع اس ۰ 
در مان حود جامه‌های مر تقسیم گردند 
و بر لباس من قرعه افکندند. پس سربازان 
۶ و پای صلیب عیسی: مادر او 
و خواهر مادرش, مریم زن کلوپا و مریم 
محد لته ایستاده بو دید و جون عیسی 
مادر خود را با آن شاگردی که دوست 
می‌داست ایستاده دید. به مادر خود گفت: 
ای زن: ایتک پسر نو. ۲ هو به آن شا گرد 


کفتاء ایتک قاورزت. و افر فمان ساعت 
آن شا گرد او را به خانه خود برد. 

۵ و بعد چون عیسی می‌دانست که 
همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب 
برآورده سود ۳ تشنه‌ام. 9 ۲ ۲۰ 
آنجا ظرفی پر از سرکه گذارده بود. پس 
اسفنچی را از سرکه پر ساخته. و بر زوفا 
گذارده نزدیک دهان او بردند. ۲۱ چون 
عیسی سرکه را گرفت. گفت: تمام شد. و 
سر خود را پایین اورده. جان بداد. 

"" پس بهودیان تا بدنها در روز 
سَبّت بر صلیب نماند. چونکه روز 
تهیه بود و آن مَبّت. روز بزرگ بود. 
از پیلاطسی ذرشواست کزدند. که ساق 
پاهای ایشان را بشکتند و پایین بیاورند 
۲ آنگاه سربازان آمدند و سافهای آن 
ال بر بیگری را 
بو دنك شکستتك, 

۲ افا نزن نود عنمی آفدید ق 
دیدند که پیش از آن مرده است: ساقهای 
او را نشکستند. ۲۳ اما یکی از سربازان 
به پهلری او نیزه‌ای زد که بلافاصله خون 
و آب بیرون آمد. *" و آن کسی که دید 
شهادت داد و شهادت او راست است و 
او می‌ذانگ که رامست می کوید. تا شسا نیز 
۳ زیرا که اين واقع شذ تا 


که با او ضلیب شده 


ایمان آورید. 
کتاب پراورده شود که می گوید: استخوانی 
ان اي کته تن اهی شید ۲۳ و واه 
کتاب دیگر می‌گوید: آن کسی را که نیزه 

۰ و بعد از این یوسف که از اهل 
رامه 1 شا گرد علسسچی تس اما مبخشانه 
رد علت ترس از نهه دیان: از تلا اطنن, 


خواهش کرد که جسد عیسی را بردارد. 
بیالا طن اجار و داد. پس آمده: ندن عسی 
* ونیقودیموس نیز که اوّل 
در شب برد عیسی امده بو ۵ مر مخلو ط 
با عود نزدیک به صد رطل " با خود آورد 
۰ آنگاه بدن عیسی 
پارچه‌های کتانی با مواد خوشبو به رسم 
دفن بهود پیچیدند. 

۲ و در مکانین که. مصلواب. شید 
باغی بود و در باغ قبر تازه‌ای که هرگز 
هیچ کس در آن دفن یشالت ۵ ِ_ ۳۹ تس 


یط 
له یمسا هب تست اش ه 


۳ برداشت. 


سس را نت انیجا 
گذاردند چونکه آن قبر نزدیک بود. 


۳۲ یامدادان در اولین روز شفته : 
وقتی که هنوز تاریک بود قریم 
مُحدلیّه به سر قبر آمد و دید که سنگ از 
قمر بر داسته شرا امتتعی ۲ پس دوان دوان 
نزد شمعون پطرّس و آن شاگرد دیگر که 
عیسی او را دوست می‌داشت امده؛ ده 
یشان گفت» خداوند 
می‌دانیم او را کجا گذار ز۵ه‌اناسی 
۲ آنگاه پطرس و آن شاگرد دیگر 


سر رل آمده: به جانب قیر زقس ۲ ۴ 


را از فبر برده‌اند و 


هر دو با ف می دو ید ند : اما آن شاگرد 
دیگر 1 ب 


مسب : 


ی 


را گذاشته دید. اما داخل نشد. " بعد 


پطرص پیش افتاده. اوّل به قبر 
و خم شده: پارچه‌های کتانی 


شمعون پطرّس نیز از بی او آمد و داخل 
قبر گشته. پارچه‌های کتانی را گذاشته 


عد ی 3 
٩‏ رطل: بوناتی لیتر! فاد ورن 
۱۳ صد ‏ طا سل و 3 ۴ کل و 
ف مب اس كِِ ات ی | 
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بو جتا ۲۶ 
تم ی 


دید ۲ و دستمالی را کة بر سر او بوف 
با پارچه‌های کتانی گذاشته نبود. بلکه 
جداگانه در جایی تا شده. " پس آنْ 
شا گرد دیگر که اوّل یه سر قبر آمده بود 
نیز داخل شده. دید و ایمان اور ٩‏ ژیرا 
هنوزکتاب را نفهمیده بودند که او باید از 
مردگان بر خیرد: 1 پس آن دو شاگرد به 
مکان خود بر گشتند. 

۱ اما مریم بیرون قبر» گریان 
ایستاده بود و چون می‌گریست به‌سوی قیر 
خم شدی ۲ دو فرشته را که لباس سفید 
فان بر اخاشق اکی ار جای سر وادیگری 
در جای پاها. در جایی که بدن عیسی 
گذارده بود تیب تخل ۲ اایشان تق 
گفتند. ای زن برای چه گریانی؟ بدیشان 
گفت. خداوند مرا برده‌اند و نمی‌دانم او 
را کجا گذارده‌اند. 

۱۴ 


رفته. عیسی را ایستاده دید اما نشناخت 


چون این 


ای زن برای چه گریانی؟ که را می‌طلبی؟ 
جون او گمان کرد که.باغیان است؛ یو 
گفت. ای آقا اکر تو او را برداشتفای, بة 
ص یگو او را کیجا گذارده‌ای ۳ ۷ او ۳ 
پردارم. بل قیسیریدی هت مییم! 4 
برگشته: گفت: زیوبی (یعتی ای معلم). 

بش عیسی بذو گفت: مرا لمس مکی 
ژیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفته‌ام. ام 
برد برادران 1 رفته: یه انشان یگو که 
نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود 
۰ 5 ۷ نت 
خدای شما می‌روم. ٩‏ مریم مجدلیّه 


ی 


امن خیا؟ خردان را خبر داد که او خداه ند 


را دیده بود و آنکه وی به او چنین گفت. 


وحن ۲۱ 


٩‏ و در شامگاه همان روز که اوّلین 
روز هفته بو د هنگامی که درها بسته بود: 
جایی که شا گردان به‌سبب ترس بهودیان 
جمم بودند. ناگاه عیسی آمده. در میان 
ایستاد و بدیشان گفت. سلام بر شما باد! 
و چون این را گفت. دستها و پهلوی 
خود را به ایشان نشان داد و شا گردان 
بجون خیباوند را دیدید شاد کستد. 

۱ باز عیسی بهايشان گفت. سلام 
بر شما باد. چنانکه پدر مرا فرستاد. 
من نبیر متا را می‌فرستم. با و چون 
این را کفته» دمید و. به انشنان. کفت» 
روح‌القدس را بيابید. ۲۳ گناهان آنهایی 
را که آمرزیدید. برای ایشان آمرزیده شد و 
آنانی را که بستید» بسته شد. 

۳ اما توما. یکی از آن دوازده. که 
دوقلو خوانده می‌شد, وقتی که عیسی آمد 
با ایشتان شود ۳۶ ین لا کردان دیگز 
بدو گفتند. خداوند را دیده‌ایم. بدیشان 
گنه 5 جر مو ضقن باقع مییا را 
نبینم و انگشت خود را در جای میخها 
نگذارم و دست خود را بر پهلویش نیم 
ایمان نخواهم آورد. 

۳ و بعد از هشت روز باز شاگردان 
با تو ما در خانه‌اي جمع بودند: و درها 
بسته بود ؛ که نا گاه 
ایستاده. گفت» سللام مرا باق( ۳ تن 
نها تفا کشت انگشت خقوای را به ایض 
بیاور و دستهای مرا ببین: و دست خود 
را بیاور و بر پهلوی من بگذار. و بی‌ایمان 
مباش. بلکه ایمان داشته باش. ۲۸ توما 
در جوابت وق گنت ای خداوند من و 
ای خدای ع ۲۶ عیسی گفت ای توما؛ 


غیسی آمید ژر در میان 


ازرید 


بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشابه‌حال 


آنهایی که ندیده ایمان آورند. 


7 و عیسی معجزات بسیار دیگر 
نزد شا گردان نمود که در این کتاب نو شته 
نشد. ۲۱ اما این قدر نوشته شد تا ایمان 


و تا ایمان اورده. به اسم او حیات یابید. 


۱ بعد از آن عیسی باز خود را در 
۱ ۲ کنار دریای طبریه؛ به شاگردان 
ظاهر ساخت و اینگونه تعودان کست: 
۲ شمعون پطرّس و تومای معروف به 
دوقلو و نتنائیل که از قانای جلیل بود و 
دو پسر زیدی و دو نفر دیگر از شا گردان 
او جمع بودند. ۳ شمعون پطرٍس به 
ایشان گفت. می‌روم تا صید ماهی کنم. به 
او گفتند. ما نیز با تو می‌آيیم. پس بیرون 


آمده. پلافاصله به کشتی سواز شدند و در 


آن شب چیزی نگرفتند. 


ر. چون ایح نتلء عيتتي. پر 
ساحل ایستاده بود. اما شا گردان ندانستند 
که یی انتدی: ۵ عیسی بدیشان کته 
ای فرزندان نزد شما خوراکی هست؟ به 
نه. ۳ ندنشان گت 
دام را به طرف راست کشتی بیندازید که 


خواهید یافت. پس انداختند و از زیادی 


ید و 


ماهی نتوانستند آن را بکشند. 

۲ پس آن شاگردی که عیسی او زا 
محبّت می‌نمود به پطرْس گفت: خداوند 
اشیتا. جون شمعو ن پطرس میشل ۹ 
حداو نك استیی: جامة خود را به خویشتن 
لیستخساس ‏ جونکه بر هنه بود. و خو د را در 


7 انا | شاگردان دیگر در 


دویا اند‌اخت. 


قایق آمدند. زیرا از خشکی ذور نو دند 
مگر قریب به دویست ذراع .و دام ماهی 
را می کشیدند. 

پس چون به خشکی آمدند. دیدند 
آتشی افروخته و ماهی بر آن گذارده و نان 
۰ عیسی بدیشان گفت. از ماهی‌ای که 
الان گرفته‌اید. بیاورید. ۱۲ 


پطرس رفت و دام را بر زمین کشید. پر 


۱ 


۳ : 
لس سسعو ل 
5 سا ۳ 


ز صد و پنجاه و سه ماهی بزرگ و با 
وجودی که اینقدر بود. دام پاره نشد. 

۳ عیسین. بدیقان گفت: ابید 
بخورید. ولی هیچ‌یک از شاگردان جرآت 
گرد که ان او تسده فقو کت( زرا 
می‌دانستند که خداوند ا ۳ انگاء 
عیسی آمد و نان را گرفته. بدیشان داد و 
همچنین ماهی را. ۳" و این مرتبهٌ سو 
بود که عیسی بعد از برخاستن از مردگان 
خود را به شاگردان ظاهر کرد. 

۵ و بغد از غذا نخوردن» غیسی 
به شمعون پطرس گفت. ای شمعون. 
پسر یونا؛ آیا مرا بیشتر از اینها محبّت 
می‌نمایی؟ بدو گفت. بله خداوندا. تو 


۳۹ 


ای یا 


۳1 
1 


شِ 


می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. بدو 
کته پزساي را خوواگ ردد: ۲۳ از 
بار دوم به او گفت ای شمعون» پسر 
یوناء آيا مرا عحبّت می‌نمایی؟ به او 
کفشی بله خداوندا: تو می‌دانی که تو را 
دوست می‌دارم. بدو کشت کوسفندان هرا 
شبانی کن. ۲۲ مرتبه سوم بدو گفت. ای 
شمعون. پسر بونا. مرا دوست می‌دارق؟ 
پطرّس غمکین گشت. زیرا مرتبة سوم 
۴ ذراع: یونانی پیکا - حنود ۴۵۰ 
میلیمیتر. دویست ذراع حدود ٩۰‏ نج 


۳۹ 


بو حنا ۳ 


بدو گفت. مرا دوست می‌داری؟ پس 
به آو گفت: خداوندا: تو بر همه جر 
آ اه هستی. تو می‌دانی که تو را دوست 
می‌دارم. عیسی بدو گفت: گوسفندان 
مرا خوراک ده. ۲۸ امین آمین. به تو 
می‌گویم وقتی که جوان بودی: کمر خود 
را می‌بستی و هر جا می‌خواستی می‌رفتی: 
ولی زمانی که پیر شوی دستهای خود را 
دواز خواهی کرد و دیگران ته را بسته به 
جایی که نمی‌خواهی تو را خواهند برد. 
1 و بدین سخن اشاره کرد که به چه نوع 
مرگ خدا را جللال خواهد داد. و چون این 
را گفت: به او فرمود. از پی من بیا. 

ظ بطرس بر کته آن شا ردق و 
که عیسی او را محبّت می‌نمود دید که از 
عقب می‌آید؛ و همان بود که بر سینه وی: 
وقت شام تکیه می‌زد و گفت: خداوندا: 
گیست آن که ترا شیم مینگف؟ ۲۱ چپ 
چون پطرّس او را دید. به عیسی گفت. ای 
خداوند. پس او چه می‌شود؟ "٩‏ عیسی 
بدو گفت. اگر بخواهم که او بماند تا باز 
ایم: تو را چه؟ تو از پی من بیا. 


۳۳ 


ون 3۳ 


شهرت یافت که آن شاگرد تخواهد مرد. 
اما عیسی بدو نگفت که نمی‌میرد: بلکه اگر 
پخواهم که او بماند تا باز آیم تو را چه؟ 
۳ و این شاگردی است که به این 
جیزها شهادت داد و اینها را نوشت و 
می‌دانیم که شهادت او راست است. 
۵ و دیگر کارهای بسیار عیسی بجا 


این سخن در میان برادران 


آورد که اگر یک به یک نوشته شود گمان 


ندارم که جهان هم گنجایش نوشته‌ها را 


داشته باشد, آمین. 


۱۵۱ 
1 ی 


2 ۴۸ 0 ۱ 
ی 


۳ 


3 8 ار 4 ترا 


اااا 


